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  اسلامي وفلاسفة فقها منظر از حاكم شرايط تبيين و بررسي
  )05/05/1396تاريخ تصويب   ،  03/03/1396تاريخ دريافت ( 

  راحله قديري
  كارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي

 :چكيده
حاكم از منظر فقها وفلاسفة اسلامي مي پردازد و در اين زمنيه بررسي و تبيين شرايط اين تحقيق به    

در نظر دارد كه ويژگي و شرايطي كه قرآن و مذهب را از ديدگاه فقها و فلاسفه اسلامي  با طرح 
هادي و نقشه راهبردي تاسيس، سازماندهي و اداره امت ، دولت و نظام اسلامي را در نظر مي گيرند، 

ريات از مهمترين و اصيل ترين شاخصه هايي است كه در زمينه عدالت، نشان مي دهد كه اين نظ
آزادي، مشروعيت و حق انتخاب مردم روايت شده است كه با كاربست صحيح آن از يكسو باعث 

بايد مد نظر قرارداد كه . ارشاد مردم و از سوي ديگر عامل نجات بخش آنها در دنيا و آخرت مي شود
سايه ي كاربست شاخص هايي از قبيل آشنايي با اصول و مباني دين  حكومت عدل اسلامي تنها در

،مكلف بودن ، مسلمان بودن ، عادل بودن ، آزاد بودن ، شجاع بودن ، كارداني و شايستگي حاكم 
است  كه هم در ديدگاه فقها و هم در ديدگاه فلاسفه وجود دارد، ميسر خواهد شد و به طور اولي 

كه غايت و هدف نهايي دين مبين اسلام است در پناه چنين حاكمي فراهم مسير تعالي افراد جامعه 
 . خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حاكم ، حكومت ، حكومت اسلامي ، فقه  : كليدي واژگان 
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در اين مقاله ابتدا به تعاريفي در خصوص حكومت و حاكميت ، ضرورت وجود آن  خواهيم پرداخت 
و در ادامه به بيان تعارفي از حاكم و ويژگي ها حاكم از ديدگاه قرآن و فقها پرداخته و نيز به بيان 

ويژگي  شرايط و. نظرات فقها و فلاسفه در خصوص حاكم و ولايت فقيه اشاره مي شود و در ادامه
هاي حاكم اسلامي را تفصيلاً بيان خواهيم كردودر ادامه به مباحثي در مورد ولي فقيه و شرايط و 
ويژگي هاي ولي فقبه مي پردازيم ودر قسمت بعديبه بيان  شرايط حاكم را از نظر فلاسفه مي پردازيم و 

ر و چه در خارج در قسمت پاياني فصل به بيان پژوهش هايي كه در اين خصوص چه در داخل كشو
  . كشور انجام پذيرفته خواهيم پرداخت و نتايج آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد 

  تعريف حكومت وحاكميت :بخش اول
حكومت عبارت است از مجموعه نهادهاي فرمانروا وظايف و اختيارات : در تعريف حكومت گفته اند 

  . جود است هر كدام از آنها وربطي كه ميان اندام هاي حكومتي مو
حكومت يعني ، تشكيلات سياسي واداري كشور و چگونگي و روش اداره «در فرهنگ سياسي آمده   

تشكيلات دولت كه علاوه بر نمايندگي هاي اجرايي ، معمولاً  از سه . يك كشور يا واحد سياسي 
آداب و رسومي  و مجموعه بنيادهاي سياسي ، قوانين و. بخش مجريه ، مقننه و قضاييه تشكيل  مي شود
در »دولت «و »حكومت «لازم به ذكر است كه دو واژه . كه حاكميت از طريق آن ها اعمال مي شود

اگر دولت را قدرت سياسي  يافته . برخي موارد ،معاني  مرادف ودر برخي متفاوت با يكديگر دارند 
تعريف هاي مختلفي از  لذا اگر چه .تعريف كنيم  مرادف با حكومت ميشود.  اي كه امر ونهي مي كند

واژه هاي حكومت در كتابهاي علوم سياسي  ارايه شده است اما مي توان حكومت را به طور ساده اين 
ارگان رسمي كه بر  رفتار هاي اجتماعي افراد جامعه نظارت داشته ، و سعي مي : گونه تعريف كرد 

مسالت آميز ، جهت دهي را  پذيرا اگر مردم از راه . كند  به رفتار هاي اجتماعي مردم جهت بخشد
شدند كه خوب ،وگر نه حكومت با توسل به قوه  قهريه اهدافش را دنبال مي كند ، يعني اگر كساني  
از مقررات وضع شده كه براي رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است ،تخلف كنند با كمك 

ين تعريف شامل حكومت هاي  مشروع دستگاه هاي انتضامي مجبور به پذيرفتن مقررات ميشوند، كه ا
  ). 42،ص1376مصباح، (و نا مشروع مي شود

در لغت به معناي توفق و برتري است، واصطلاحاً در بعد حقوقي آن حق صدور اوامر بلا » حاكميت«
. بر اين مبنا، حاكميت مطلق، به معناي حق فرمانروايي بي چون و چرا برتمامي افراد است. شرط است

بسته به اين كه صدور . يروي خواستن آمره و نيروي فرمان دهي مستقل وجود دارددر حاكميت ن
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فرامين از يك منبع مستقل باشد و يا منبع غير مستقل، مي توان حاكميت  را بر حاكميت مطلق و نسبي 
حاكميت مطلق در اسلام، فانون اساسي از آن خدااست وحاكميت نسبي به معناي حق . تقسم كرد

در مورد رابطه حكومت و . اني بر همنوع خويش از جانب و اذن خداوند متعال استحكمراني انس
حاكميت، حكومت را تجلّي و مظهر حاكميت دانسته اند ابن خلدون ،حاكميت كامل را منحصر به 

  ).63،64،صص1370خميني ،( حالتي مي دانست كه برتر از نيروي او قدرت قاهري موجود نباشد
  شةحكومت اسلاميپيشينة اندي: بند اول

» اخباري گري «يك تفكر كه به تفكر : درباره پيشينه انديشه حكومت اسلامي و ولايت فقيه بايد گفت 
بوده و هستند، با انكار مسأله » اجتهاد«شهرت داشته و دارد، اين است كه چون از اساس منكر مسأله 

! د به رابطه محدث و مستمع ميداننداجتهاد و تقليد ،براي فقيه سمتي جز نقل روايت و شرح مردم محدو
روشن است چنين تفكري هرگز نمي تواند در اين چارچوب شكلي از اشكال حكومتي را ترسيم و 

اين طرز تفكر كه طرفداران زيادي نداشته و ندارد، اگر ملاك عمل قرار گيرد، موجب . ارايه كند
اجتماعي مسلمانان و جامعه اسلامي ،سيتعطيل شدن بسياري از احكام و حدود الهي ، و ركود امور سيا

پاسخ اين گروه همان سخن بلند فقيه و مجتهد بزرگ علامه شيخ حسن نجفي صاحب جواهر . مي شود 
اگر كساني در تفكر فقهي خود به اينجا برسند كه تعميم ولايت و حكومت فقيه را نفي «: است كه 

معصومين عليهم السلام را فهميده اند، و نيز از رموز كنند، اينها نه طعم فقه را چشيده ، و نه لحن قول 
در گفتارشان است بي تأمل گذر ) عليهم السلام(ديانت رازي را در نيافته اند، و از آنچه كه مراد ائمه 

  ).397، ص 21شمسي ، ج1416نجفي،(»كرده اند
دارند، )) انتظار ((سفه بايد براين تفكر، انديشه كساني را افزود كه بنابر برداشت نارسايي كه از فل

معتقدند در عصر غيبت بايد از سياست و مبارزه كناره گيري كرده ، انزوا پيشه نمود، مهر سكوت بر 
لب نهاد و هيچ نوع مبارزه و عكس العمل منفي عليه جريانهاي حاكم هرچند آميخته با فساد و تباهي 

ظهور كند و جهان ) عج(يرد، و امام زمان باشد از خود بروز نداد تا سراسر جهان را ظلم و فساد بگ
اين تلقي غلط از نتظار موجب شد تا گروهي كه ! ظلمت كده را پر از عدل وداد و نور و ايمان نمايد

خود را طرفدار اين تفكر مي دانستند در دوران مبارزات پيش از انقلاب طعمه خوبي براي رژيم 
اسلامي امام و امت ،لفت آنها با مبارزات انقلابي طاغوت و دستگاه اطلاعاتي او ساواك در جهت مخا

پاسخ اين طرز تفكر غلط و انحرافي نيز علاوه بر سخنان پيشين ، ! اسلامي ايران كمال استفاده را ببرد

در اين مقاله ابتدا به تعاريفي در خصوص حكومت و حاكميت ، ضرورت وجود آن  خواهيم پرداخت 
و در ادامه به بيان تعارفي از حاكم و ويژگي ها حاكم از ديدگاه قرآن و فقها پرداخته و نيز به بيان 

ويژگي  شرايط و. نظرات فقها و فلاسفه در خصوص حاكم و ولايت فقيه اشاره مي شود و در ادامه
هاي حاكم اسلامي را تفصيلاً بيان خواهيم كردودر ادامه به مباحثي در مورد ولي فقيه و شرايط و 
ويژگي هاي ولي فقبه مي پردازيم ودر قسمت بعديبه بيان  شرايط حاكم را از نظر فلاسفه مي پردازيم و 

ر و چه در خارج در قسمت پاياني فصل به بيان پژوهش هايي كه در اين خصوص چه در داخل كشو
  . كشور انجام پذيرفته خواهيم پرداخت و نتايج آن را مورد بررسي قرار خواهيم داد 

  تعريف حكومت وحاكميت :بخش اول
حكومت عبارت است از مجموعه نهادهاي فرمانروا وظايف و اختيارات : در تعريف حكومت گفته اند 

  . جود است هر كدام از آنها وربطي كه ميان اندام هاي حكومتي مو
حكومت يعني ، تشكيلات سياسي واداري كشور و چگونگي و روش اداره «در فرهنگ سياسي آمده   

تشكيلات دولت كه علاوه بر نمايندگي هاي اجرايي ، معمولاً  از سه . يك كشور يا واحد سياسي 
آداب و رسومي  و مجموعه بنيادهاي سياسي ، قوانين و. بخش مجريه ، مقننه و قضاييه تشكيل  مي شود
در »دولت «و »حكومت «لازم به ذكر است كه دو واژه . كه حاكميت از طريق آن ها اعمال مي شود

اگر دولت را قدرت سياسي  يافته . برخي موارد ،معاني  مرادف ودر برخي متفاوت با يكديگر دارند 
تعريف هاي مختلفي از  لذا اگر چه .تعريف كنيم  مرادف با حكومت ميشود.  اي كه امر ونهي مي كند

واژه هاي حكومت در كتابهاي علوم سياسي  ارايه شده است اما مي توان حكومت را به طور ساده اين 
ارگان رسمي كه بر  رفتار هاي اجتماعي افراد جامعه نظارت داشته ، و سعي مي : گونه تعريف كرد 

مسالت آميز ، جهت دهي را  پذيرا اگر مردم از راه . كند  به رفتار هاي اجتماعي مردم جهت بخشد
شدند كه خوب ،وگر نه حكومت با توسل به قوه  قهريه اهدافش را دنبال مي كند ، يعني اگر كساني  
از مقررات وضع شده كه براي رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است ،تخلف كنند با كمك 

ين تعريف شامل حكومت هاي  مشروع دستگاه هاي انتضامي مجبور به پذيرفتن مقررات ميشوند، كه ا
  ). 42،ص1376مصباح، (و نا مشروع مي شود

در لغت به معناي توفق و برتري است، واصطلاحاً در بعد حقوقي آن حق صدور اوامر بلا » حاكميت«
. بر اين مبنا، حاكميت مطلق، به معناي حق فرمانروايي بي چون و چرا برتمامي افراد است. شرط است

بسته به اين كه صدور . يروي خواستن آمره و نيروي فرمان دهي مستقل وجود دارددر حاكميت ن
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آيات و احاديث بيشماري است كه مسلمانان را در هر زماني به مبارزه با ظلم ، طاغوت و فساد 
  : امام صادق عليه السلام از آن جمله استفراخوانده است؛ كه حديث زير از 

هريك از شما موظف است خود را براي ظهور حجت : »لَيعدنَّ اَحدكُم لخُروُجِ القائمِ و لوَسهماً« 
  ).336،ص 52،ج1363مجلسي،(هرچند با فراهم كردن تيري آماده كن

را به حضور در صحنه هاي )عج(اين گونه احاديث كه بسيار زيادند، انتظار ظهور امام زمان 
اجتماعي ، و مبارزه با مظاهر  فساد و تباهي ، و نيز برقراري جامعه سالم اسلامي با حاكميت ،سياسي

اختصاص » اجتهاد«تفكر ديگر ، كه به اصوليين يا طرفداران . ارزشهاي ديني تعريف و تفسير كرده اند
ي شود، مي گويد بر اساس تعاليم ائمه كه دارد و شامل اكثريت علما و فقها در طول دوران غيبت م

اصحاب و علماي شيعه را به اجتهاد و استنباط احكام از منابع تعيين شده فراخوانده اند، بايد از راه 
اجتهاد ، احكام مورد نياز جامعه اسلامي و مسلمانان را در هر زمان استنباط و استخراج كرده ، و فراراه 

جب شد تا ارتباط مردمي علماي شيعه ، و نيز دخالت در امور سياسي اين طرز تفكر مو. آنان گذاشت
در نتيجه . اجتماعي و شؤن زندگي مسلمانان از سوي آنان پيوسته ادامه يافته و هر روز بيشتر شود،

انديشه حكومت و ولايت فقيه به طور مبنايي با برخورداري از پايگاه بلند فكري و پشتوانه قوي فقهي به 
يتهاي زماني ، رشد و تكامل يافت ، و در قرون اخير توسط فقها و مجتهدان بزرگي و در تناسب موقع

رأس آنان امام خميني بطور جدي و به صورت يك تفكر بنيادي و ريشه دار در عرصه سياست جهاني 
حضور پيدا كرد و موجب بروز حركت و قيام هاي زيادي در سراسر جهان اسلامي در ياران مصداق 

بنابراين ، چنين نيست كه اين تفكر تنها از سوي امام امت و دست . مونه كامل آن مي باشدبرتر و ن
به عنوان يك تفكر » حكومت و ولايت فقيه «پروردگار او در اين زمان پديد آمده باشد، بلكه انديشه 

ليكن . ده استديني پيشينه تاريخي دارد، و به زمان ائمه بر ميگردد،و از خود آن بزرگوار الهام گرفته ش
چنانكه گذشت موقعيت هاي سخت و دشوار تشيع مجال بروز، رشد، تكامل و تحقق چنين تفكر چنين 

،  1380ابراهيم زادةآملي ،(تفكر نابي را به ائمه و پس از آنان به علما و فقها در عصر غيبت نداده است
  ).106،108ص 

  :ضرورت و لزوم حكومت در جامعه : بند دوم
مي  مرج  موجب هرج و، عقلي است،زيرا اجتماع بدون حكومت شر يك امر ضروريحكومت براي ب

ت و اجرا كننده حدود و حقوق، وتامين كننده عزّ واين حكومت است كه تنظيم كننده امور فرد، شود،
. علوم وفنون بشري است،و اين مطلب از امور بديهي است ويا توسعه وتكامل واستقلال جامعه انساني
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حكومت . جوامع بشري تا آنجا كه تاريخ نشان مي دهد،  نوعي حكومت وجود داشته استدر تمام 
اين بدان معني است  قبيلگي، پادشاهي و نيز حكومت هايي از نوع آنچه در دنياي امروزوجود دارد،و

اي از علم و دانش وفرهنگ باشد، ضرورت وجود حكومت را درك مي كند،و  مرحله هركه بشر در
  . زندگي اجتماعي بدون وجود نظم وقانون حاكميت حتي يك روز هم امكان پذير نيست مي داند كه 

در اسلام وجود حكومت به عنوان يكي از ضروري ترين نياز هاي جامعه مورد تصديق قرارگرفته و 
در اين زمينه دلايل فراواني وجود دارد كه اگر بخواهيم همة آنها را . براي آن چاره جويي شده است 

در اين مقام تنها به ذكربعضي از آنها اشاره . واهد شد ختون و مدارك اسلامي ذكر كنيم مفصل از م
   .مي كنيم

 دليل عقل .1

حكومت كه بيانگر اهداف و وظايف دستگاهي به نام حكومت  برضرورت دلائل  متعدد عقلي علاوه بر
گفتيم . ت را كشف كنيمدر جامعه است مي توانيم از طريق اراده تشريعي خداوند، ضرورت حكوم

ضروره ليعني آنچه را كه عقل با . است» مستقلات عقليه«يكي از راههاي كشف قانون الهي عبارت از 
راده خدا اوقتي فهميديم كه از يك سو . درك مي كند، هر چند تعبدي از ناحيه شارع نرسيده باشد

جامعه هر چه بيشتر به تكامل مادي  و اكثريت فراهم باشد وسايل تكاملش براين تعلق گرفته كه جامعه،
ومعنوي برسند؛ واز سوي ديگر ، اين مسايل بدون دستگاه حاكمة صالح ميسر نيست ؛ نتيجه مي گيريم 

تر  وقتي فقها در مسائل بسيار ساده. كه اراده تشريعي الهي بروجود چنين دستگاهي تعلق گرفته است
تمسك مي كنند، چگونه نتوان به حكومت در جامعه،  نظير وجود اثبات كفايي انواع مشاغل و حرفه ها

آيا وجود مشاغلي نظير طبابت، .در ضرورت وجود دستگاهايي به نام حكومت به آن استناد جست
  دستگاه حكومتي؟  در جامعه بيش تر مورد نياز است يا وجود... نانوايي و

 نباشد نانوا نباشد ممكن است مردم بتوانند خود آن را تهيه كنند، اما اگر دستگاه حكومتي  وقتي مثلاً 
پس چگونه . نظام حكومتي در هم مي ريزد و جان ومال و عرض و ناموس مردم به مخاطره مي افتد

ظف به برطرف سازي نيازمنديهاي جامعه باشد ؤاسلام رضايت مي دهد جامعه اي بدون اين كه م
مي شود؟ پس به همان دليل كه فقها واجبات نظام را از واجبات كفايي مي دانند به طريق اولي تشكيل 

وجود حكومت در جامعه به عنوان يك حكم شرعي ، از قطعي ترين احكامي است كه با دليل عقلي 
  .اثبات مي گردد

  آيات.2

آيات و احاديث بيشماري است كه مسلمانان را در هر زماني به مبارزه با ظلم ، طاغوت و فساد 
  : امام صادق عليه السلام از آن جمله استفراخوانده است؛ كه حديث زير از 

هريك از شما موظف است خود را براي ظهور حجت : »لَيعدنَّ اَحدكُم لخُروُجِ القائمِ و لوَسهماً« 
  ).336،ص 52،ج1363مجلسي،(هرچند با فراهم كردن تيري آماده كن

را به حضور در صحنه هاي )عج(اين گونه احاديث كه بسيار زيادند، انتظار ظهور امام زمان 
اجتماعي ، و مبارزه با مظاهر  فساد و تباهي ، و نيز برقراري جامعه سالم اسلامي با حاكميت ،سياسي

اختصاص » اجتهاد«تفكر ديگر ، كه به اصوليين يا طرفداران . ارزشهاي ديني تعريف و تفسير كرده اند
ي شود، مي گويد بر اساس تعاليم ائمه كه دارد و شامل اكثريت علما و فقها در طول دوران غيبت م

اصحاب و علماي شيعه را به اجتهاد و استنباط احكام از منابع تعيين شده فراخوانده اند، بايد از راه 
اجتهاد ، احكام مورد نياز جامعه اسلامي و مسلمانان را در هر زمان استنباط و استخراج كرده ، و فراراه 

جب شد تا ارتباط مردمي علماي شيعه ، و نيز دخالت در امور سياسي اين طرز تفكر مو. آنان گذاشت
در نتيجه . اجتماعي و شؤن زندگي مسلمانان از سوي آنان پيوسته ادامه يافته و هر روز بيشتر شود،

انديشه حكومت و ولايت فقيه به طور مبنايي با برخورداري از پايگاه بلند فكري و پشتوانه قوي فقهي به 
يتهاي زماني ، رشد و تكامل يافت ، و در قرون اخير توسط فقها و مجتهدان بزرگي و در تناسب موقع

رأس آنان امام خميني بطور جدي و به صورت يك تفكر بنيادي و ريشه دار در عرصه سياست جهاني 
حضور پيدا كرد و موجب بروز حركت و قيام هاي زيادي در سراسر جهان اسلامي در ياران مصداق 

بنابراين ، چنين نيست كه اين تفكر تنها از سوي امام امت و دست . مونه كامل آن مي باشدبرتر و ن
به عنوان يك تفكر » حكومت و ولايت فقيه «پروردگار او در اين زمان پديد آمده باشد، بلكه انديشه 

ليكن . ده استديني پيشينه تاريخي دارد، و به زمان ائمه بر ميگردد،و از خود آن بزرگوار الهام گرفته ش
چنانكه گذشت موقعيت هاي سخت و دشوار تشيع مجال بروز، رشد، تكامل و تحقق چنين تفكر چنين 

،  1380ابراهيم زادةآملي ،(تفكر نابي را به ائمه و پس از آنان به علما و فقها در عصر غيبت نداده است
  ).106،108ص 

  :ضرورت و لزوم حكومت در جامعه : بند دوم
مي  مرج  موجب هرج و، عقلي است،زيرا اجتماع بدون حكومت شر يك امر ضروريحكومت براي ب

ت و اجرا كننده حدود و حقوق، وتامين كننده عزّ واين حكومت است كه تنظيم كننده امور فرد، شود،
. علوم وفنون بشري است،و اين مطلب از امور بديهي است ويا توسعه وتكامل واستقلال جامعه انساني
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ونيز بعد از اسلام وجود  )ص(رمات زيادي راجع به انبياء گذشته و هم درباره پيامبر اكيدر قرآن كريم آ
دارد كه در آن ها خداي متعال مقام حكومت را تشريع نموده و مردم را به اطاعت از آن موظف كرده 

  : از جمله مي توان به اين آيه اشاره كرد كه مي فرمايد. است
  ).52 آيه نساءال(» .اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان«

اطاعت خدا  عمل به احكامي است كه درقرآن  آمده  و اطاعت رسول، پيروي از دستورهايي است  كه 
اطاعت رسول و اولي الامر، كه به حسب روايات،ائمه عثني . ايشان به عنوان ولي امر صادر فرموده است

كه  ه مي شوددر هر صورت، في الجمله از آيه استفاد. مي باشد بر همه مسلمانان لازم است) ع(عشر 
اطاعت از رسول خدا و اولي الامربه عنوان حاكم، در قرآن به عنوان يك فريضة واجب شمرده شده 

  .پس وجود حكومت و وجوب اطاعت از حكومت يكي از احكام ثابت الهي است. است
  . بازتاب گسترده اي دارد  روايات مساله ضرورت حكومت در روايت اسلامي نيز.3

در مقابل  )ع(كلامي از حضرت علي .كي از تعابير دقيقي كه در اين زمينه هست ي :به عنوان نمونه
  :خوارج است كه فرمودند

  ».لابد للناسِ  من أمير بر اوَ فاجِر«
. ال مي بردندؤرا زير س)ع  (بود كه بدان وسيله حكومت امام علي »لا حكم الا االله« شعار خوارج

ومت حضرتش انساني است ونه الهي؛و چون حكم مخصوص كحبدين بهانه كه  »االله لاحكم الا«
در پاسخ اين مقالطه ) ع (امام علي. خداست ما فقط از خدا اطاعت مي كنيم واز انسان اطاعت نمي كنيم

همان كلام قرآن است كه مي فرمايد ان الحكم الا االله وِلي شما معناي  »لا حكم الا االله«مي فرمايد 
زيرا منظور خوارج نفي امارت و حكومت كردن »كُلمه حقِ يراد بها الباطل  .باطني از آن اراده مي كنيد

. آن است كه قانون بايد خدايي باشد » ان الحكم الا االله«از غير خدا بود و حال آنكه معناي صحيح 
ا اين قانون مجري مي خواهد كه مردم اطاعتش ام. آنچه بر مردم حكومت مي كند بايد قانون الهي باشد

خويش مشغول باشند ، و كافران نيز بهرمند شوند ، و مردم در دوران حكومت او ، . كنند مي فر مايند 
زندگي راحت داشته باشند ، به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري شوند ، مر دم نيكوكار در رفاه ،  

  ).482ص  40صبحي صالح ، خطبه (»و از دست بد كاران در امان باشند
  :منقول است كه فرمود )ع(لي از حضرت ع

أنه لابد لاُمه من امام يقوم باَمرِهم ويأمرهم وينهاهم ويقيم فيهم  الحدودو  و في هذا أوضَح دليلٍ علي«
يجاهد العدو و يقسم الغَنائم و يفر ض الفَرائض و يعرّفُهم اَبوابِ ما فيه صلامهم ويِحذرّهم  ما فيه 
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ضارم دترتدَعِ لَفَسولَم ي هو الرهّب هالرغّب َقطَتاسبابِ بقاء الخَلق و الاّ س اَحد يالنَهروم، اُذ كانَ اَلامه
                          ).41،ص1363مجلسي،(»دالّتدبيرِ و كانَ ذلك سبباً  لهلاك  العبا

و در اين واضح ترين دليل است : رمايدحضرت امير با اشاره به ضرورت حكومت در جامعه مي ف
ت ناگزير است از وجود امامي كه امورشان را بر پا دارد وآنان را امرو نهي نمايد ، و در ميان براينكه ام

 و ها را بر آنها واجب گرداند وفريضه. ايشان اقامه حدود كند،ودر برابر دشمن به جهاد ومبارزه برخيزد
لاح جامعه است برحذر دارد، زيرا امرو نهي يكي از عوامل بقاء جامعه ههايي كه در آن خير وصانيز ر

را از آنچه زيان آور است بر حذر دارد، زيرا امرو نهي يكي از  است به آنان بشناساندوهمچنين ايشان
ي از بين خواهد رفت ونيز عوامل بقاء جامعه است وگرنه تشوق به واجبات و ترس از محرمات به كلّ

ه هم از بين مي رود و اين خود زمينه هلاكت بندگان را عداشته نمي شود وتدبير جامكسي باز نگه 
   ). 240.101، صص، 1380نوروزي، ( فراهم مي سازد

اگر در جامعه اي يك امير صالح وشايسته نداشته باشد وامر داير باشد كه جامعه بي حاكم باشد يا 
حاكم تبهكار بهتر است ، زيرا جامعه بدون باز وجود . حاكم فاجر و تبهكاري بر آن حكومت كند

حاكم نمي شود ، تا آن جا كه امكان حاكم بايد صالح وشايسته باشد و اگر نه ، به حاكم فاجر هم بايد 
از آن رو است كه جامعه بدون حاكم باشد اموال و ناموس مردم در معرض خطر قرار مي . تن داد 

البته در چنين . چ است يمرج را مي گيرد و بهتر از ه حداقل حاكم فاجر اندكي جلوي هرج و. گيرد 
جامعه اي بايد تلاش كرد حكومت فاسد راسرنگون و حكومت صالح جاي آن نشاند ولي در دوران 

 . امر بين حكومت فاجر وبي حكومتي و هرج ومرج ، طبيعي است كه حكومت فاجر بهتر است

فقيه عالم ورع أميرً :دنياهم و آخرتهم فان عدموا ذلك كانوُا همجاً  اَهلُ بلدَ علي ثلاثه يفَرع الَه في أمر «
بصيرً ثقه  طيبو خير مطاع«  

و امر دنيا و آخرتشان با اين سه اصلاح مي شوندو با فقدان اينها  اهل هر شهري بي نياز از سه امر نيست
  : امورشان به تباهي كشيده مي شودو آنها عبارتند از

  قيه عالم  و پرهيزگار ف: الف
  امير نيكوكار و فرمانبرده شده:ب
  پژشك روشن ضمير و مورد وثوق:ج

 بهداشت ودرمان نيز اشاره دارد نظام و اين حديث علاوه بر نظام سياسي حكومت به امر تعليم و تعلم
  .          )18،ص1377مازندراني،(

ونيز بعد از اسلام وجود  )ص(رمات زيادي راجع به انبياء گذشته و هم درباره پيامبر اكيدر قرآن كريم آ
دارد كه در آن ها خداي متعال مقام حكومت را تشريع نموده و مردم را به اطاعت از آن موظف كرده 

  : از جمله مي توان به اين آيه اشاره كرد كه مي فرمايد. است
  ).52 آيه نساءال(» .اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان«

اطاعت خدا  عمل به احكامي است كه درقرآن  آمده  و اطاعت رسول، پيروي از دستورهايي است  كه 
اطاعت رسول و اولي الامر، كه به حسب روايات،ائمه عثني . ايشان به عنوان ولي امر صادر فرموده است

كه  ه مي شوددر هر صورت، في الجمله از آيه استفاد. مي باشد بر همه مسلمانان لازم است) ع(عشر 
اطاعت از رسول خدا و اولي الامربه عنوان حاكم، در قرآن به عنوان يك فريضة واجب شمرده شده 

  .پس وجود حكومت و وجوب اطاعت از حكومت يكي از احكام ثابت الهي است. است
  . بازتاب گسترده اي دارد  روايات مساله ضرورت حكومت در روايت اسلامي نيز.3

در مقابل  )ع(كلامي از حضرت علي .كي از تعابير دقيقي كه در اين زمينه هست ي :به عنوان نمونه
  :خوارج است كه فرمودند

  ».لابد للناسِ  من أمير بر اوَ فاجِر«
. ال مي بردندؤرا زير س)ع  (بود كه بدان وسيله حكومت امام علي »لا حكم الا االله« شعار خوارج

ومت حضرتش انساني است ونه الهي؛و چون حكم مخصوص كحبدين بهانه كه  »االله لاحكم الا«
در پاسخ اين مقالطه ) ع (امام علي. خداست ما فقط از خدا اطاعت مي كنيم واز انسان اطاعت نمي كنيم

همان كلام قرآن است كه مي فرمايد ان الحكم الا االله وِلي شما معناي  »لا حكم الا االله«مي فرمايد 
زيرا منظور خوارج نفي امارت و حكومت كردن »كُلمه حقِ يراد بها الباطل  .باطني از آن اراده مي كنيد

. آن است كه قانون بايد خدايي باشد » ان الحكم الا االله«از غير خدا بود و حال آنكه معناي صحيح 
ا اين قانون مجري مي خواهد كه مردم اطاعتش ام. آنچه بر مردم حكومت مي كند بايد قانون الهي باشد

خويش مشغول باشند ، و كافران نيز بهرمند شوند ، و مردم در دوران حكومت او ، . كنند مي فر مايند 
زندگي راحت داشته باشند ، به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري شوند ، مر دم نيكوكار در رفاه ،  

  ).482ص  40صبحي صالح ، خطبه (»و از دست بد كاران در امان باشند
  :منقول است كه فرمود )ع(لي از حضرت ع

أنه لابد لاُمه من امام يقوم باَمرِهم ويأمرهم وينهاهم ويقيم فيهم  الحدودو  و في هذا أوضَح دليلٍ علي«
يجاهد العدو و يقسم الغَنائم و يفر ض الفَرائض و يعرّفُهم اَبوابِ ما فيه صلامهم ويِحذرّهم  ما فيه 
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معمولاً در نظام هاي . افتخار بزرگ نماييامامت يك مسوليت بزرگ است نه يك مقام ومنزلت قابل 
سياسي براي مقامات بالا با حفظ سلسله مراتب، امتيازات و تبعيض قائل مي شوند كه از يك نوع 

بزرگ خطر نظام هاي  سياسي  ، هدف شدن مقام و . اصالت بخشيدن به مقام سرچشمه مي گيرد
استبداد و پايمال نمودن حقوق ملت ها از  رسيدن به آن امتياز ها وتبعيض هاست، كه قدرت طلبي و و

امامت با توجه به خصلت اصطفاي الهي هرگز به عنوان يك مقام . آثار غير قابل اجتناب آن است
به خلق، مسئول ومتعهد  مطرح نيست، بلكه مسوليتي بس بزرگ است كه امام رادر برابر خدا نسبت

  ) 331،ص1386عميد زنجاني،  (.كردت است
ينها، محققان و فقها و مفسران به استناد شمارى از ويژگيهاى دين اسلام بر ضرورت وجود افزون بر ا 

  :اند، از جمله حكومت در جامعه اسلامى استدلال كرده
همگانى بودن، كه تحقق آن، يعنى هدايت شدن همگان به توحيد و يكتاپرستى و پرهيز از  وجهانى ) 1

ى مناسب از جمله تشكيل حكومت است تا صاحبان قدرت بندگى غيرخدا، مستلزمِ وجود سازوكارهاي
كنند، نتوانند مانع جامه عمل  جانبه آرمان توحيد مقاومت مي طور طبيعى در برابر تحقق همه و مال كه به

به همين دليل است كه پيامبر اكرم، علاوه بر شأن رسالت و ابلاغ پيام الهى، از . پوشيدن آن شوند
ولايت بر مؤمنان هم برخوردار بوده ) 6: الاحزاب(سياسى و به تعبير قرآن جايگاه رهبرى اجتماعى و 

  است؛
تداوم اسلام تا روز قيامت، كه  اقتضاى آن رادارد كه همه شئون رسول خدا از جمله شأن ولايت و  )2

از آيه . پس از رحلت ايشان استمرار داشته باشد) جز شأن نبوت كه قطعاً پايان پذيرفته است(حكومت 
توان دريافت كه مرگ يا شهادت پيامبر نبايد موجب تعطيل سنتّ و سيره او  عمران نيز مي سوره آل 144
سنگ با اصل  مائده، همالسوره  67بر اين اساس، تعيين جانشين براى پيامبر اكرم كه در آيه . شود

انكارناپذير دارد  خوانده شده، ضرورتى» اتمام نعمت«و » اكمال دين«سوره المائده،  3رسالت و در آيه 
 نظر دارند؛ اتفاق) قنه مصدا(و مذاهب اسلامى در اصل ضرورت آن 

ى و معنوى بشر اى هماهنگ با تمامى نيازهاى فردى، اجتماعى، ماد جامعيت شريعت اسلام كه مجموعه
قق تح. اى وسيع، شامل همه ابعاد روابط انسان با خدا، خود و ديگران و حتى با طبيعت است و در گستره

پذير  يافتن اهداف شريعت در ابعاد گوناگون بدون توجه به حكومت و ويژگيهاى ضرورىِ آن، امكان
اقتدار  ءنيست و احكام و قوانين حقوقى، اجتماعى، سياسى و كيفرى در يك جامعه تنها در پرتو
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و  ها به تعبير احاديث، ولايت و امامت حافظ همه فريضه. پوشد حكومت شايسته، جامه عمل مي
  .                                                                سنّتهاست
  حق حكومت و حاكميت از آن كيست؟ :بند سوم

پس از اثبات لزوم هر جامعه اي به حكومت وحاكم ، اكنون اين بحث مطرح مي شود كه حق 
حاكميت و حكومت از آن چه كسي است و منشاء اين حق از كجاست؟ زيرا با توجه به اينكه انسانها 
همه با هم در اين مسأله مساوي هستند و هيچ كس حق ولايت و سرپرستي نسبت به ديگر 

كس از ديگري برتر نيست، پس چگونه افرادي حقّ حكومت و حاكميت پيدا ميكنند  افرادندارد،وهيچ
  . و چرا بايد ديگران دستورهاي آن را پذيرفته و اطاعت كنند؟ و آن ها اين حق را از كجا آوردند

گروهي اين حق را  از آن كسي مي دانند كه بر مردم يك جامعه تسلط پيدا كرده و بر آن ها حكومت 
سر چشمه مي گيرد واگر يك يا چند نفر )زور ( ه نظر ايشان حق حاكميت و حكومت ازمي كند ب

و . توانستند به زور بر مقر رات  جامعه اي حاكم شوند، وارث تمام حقوق بوده قانونگذاري،فرمانروايي
استبدادي و (اين نظر مبناي حكومت هاي . هر گونه مجازات زير دستان براي آنها مشروع است

گروهي ديگر اين حق را به طبقه اجتماعي يا دسته خاصي از مردم اجتماعي ميدهند . است)ري ديكتاتو
مثل متفكران يونان كه جامعه را به چند طبقه تقسيم كرده،فقط . و اين دو وظيفه را حق آنها مي دانند

ر طبقه اشراف را شايسته حكومت و اداره جامعه مي دانستند ياكساني كه به حكومت طبقه كارگ
  .                                                         معتقدند

برخي از متفكران غربي مانند روسو و ديگران اين حق را از افراد خاص وصيقه مي گيرندو به فرد عام  
و اكثريت مردم از هر طبقه اي كه باشند مي دهند و مي گويند حق حاكميت و حكومت از آن فرد فرد 

آنها به قانوني مشروعيت مي دهند كه بر خواست عامه مردم مبتني باشد و آن حكومتي را . مردم است
  .بر حق مي دانند كه از رأي اكثريت مردم ريشه گرفته باشد

از ديدگاه اسلام و نظام اسلامي خلق حكومت وحاكميت،تنها از آن خداست، زيرا انسان بايد از كسي 
و چون افراد عادي نه به انسان . خود را از او دريافت كرده است اطاعت كند كه خالق او بوده و هستي

بنابراين، پيروي از رأي هيچ كس براي ديگران . هستي بخشيده ونه در بقاء وادامه هستي او موثر اند
) ولي(و تنها خداست كه تمام شئون نفس انسان از او سرچشمه گرفته ومالك حقيقي و . لازم نيست
از دستور غير خدا وندمشروط به اين است كه از طرف ذات اقدس تعيين شده  پس پيروي. واقعي است

  ).76،ص1373كريمي،(باشد

معمولاً در نظام هاي . افتخار بزرگ نماييامامت يك مسوليت بزرگ است نه يك مقام ومنزلت قابل 
سياسي براي مقامات بالا با حفظ سلسله مراتب، امتيازات و تبعيض قائل مي شوند كه از يك نوع 

بزرگ خطر نظام هاي  سياسي  ، هدف شدن مقام و . اصالت بخشيدن به مقام سرچشمه مي گيرد
استبداد و پايمال نمودن حقوق ملت ها از  رسيدن به آن امتياز ها وتبعيض هاست، كه قدرت طلبي و و

امامت با توجه به خصلت اصطفاي الهي هرگز به عنوان يك مقام . آثار غير قابل اجتناب آن است
به خلق، مسئول ومتعهد  مطرح نيست، بلكه مسوليتي بس بزرگ است كه امام رادر برابر خدا نسبت

  ) 331،ص1386عميد زنجاني،  (.كردت است
ينها، محققان و فقها و مفسران به استناد شمارى از ويژگيهاى دين اسلام بر ضرورت وجود افزون بر ا 

  :اند، از جمله حكومت در جامعه اسلامى استدلال كرده
همگانى بودن، كه تحقق آن، يعنى هدايت شدن همگان به توحيد و يكتاپرستى و پرهيز از  وجهانى ) 1

ى مناسب از جمله تشكيل حكومت است تا صاحبان قدرت بندگى غيرخدا، مستلزمِ وجود سازوكارهاي
كنند، نتوانند مانع جامه عمل  جانبه آرمان توحيد مقاومت مي طور طبيعى در برابر تحقق همه و مال كه به

به همين دليل است كه پيامبر اكرم، علاوه بر شأن رسالت و ابلاغ پيام الهى، از . پوشيدن آن شوند
ولايت بر مؤمنان هم برخوردار بوده ) 6: الاحزاب(سياسى و به تعبير قرآن جايگاه رهبرى اجتماعى و 

  است؛
تداوم اسلام تا روز قيامت، كه  اقتضاى آن رادارد كه همه شئون رسول خدا از جمله شأن ولايت و  )2

از آيه . پس از رحلت ايشان استمرار داشته باشد) جز شأن نبوت كه قطعاً پايان پذيرفته است(حكومت 
توان دريافت كه مرگ يا شهادت پيامبر نبايد موجب تعطيل سنتّ و سيره او  عمران نيز مي سوره آل 144
سنگ با اصل  مائده، همالسوره  67بر اين اساس، تعيين جانشين براى پيامبر اكرم كه در آيه . شود

انكارناپذير دارد  خوانده شده، ضرورتى» اتمام نعمت«و » اكمال دين«سوره المائده،  3رسالت و در آيه 
 نظر دارند؛ اتفاق) قنه مصدا(و مذاهب اسلامى در اصل ضرورت آن 

ى و معنوى بشر اى هماهنگ با تمامى نيازهاى فردى، اجتماعى، ماد جامعيت شريعت اسلام كه مجموعه
قق تح. اى وسيع، شامل همه ابعاد روابط انسان با خدا، خود و ديگران و حتى با طبيعت است و در گستره

پذير  يافتن اهداف شريعت در ابعاد گوناگون بدون توجه به حكومت و ويژگيهاى ضرورىِ آن، امكان
اقتدار  ءنيست و احكام و قوانين حقوقى، اجتماعى، سياسى و كيفرى در يك جامعه تنها در پرتو
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  حاكم كيست ؟ :بند چهارم
 105سوره النساء آيه (لتحكُم بينَ النَّاسِ بِمĤ أرَاك اللَّه :در قرآن كريم ،خداي تعالي به رسول االله فرمود 

حاكم در بين مردم حكومت كني، اما نه بر ميل و اراده و فكر خود ؛ تو مبعوث شده اي كه به عنوان )
نه به آنچه مي بيني ؛ بلكه به آنچه از  وحي  مي يابي ؛آنچه را كه خداي تعالي به وسيلة وحي به تو 

چون جهان را االله آفريد، همان آفريننده بايد جهان را . نشان داد،بر اساس همان حكومت كن وبس
است و تنها خداست كه ولي و حاكم بر انسان هاست و آنها را مي )رب العالمين (و،بپروراند كه ا

  .پروراند و از راه وحي، مدبر و مربي انسان است 
خداي سبحان براي اينكه جامعة بشري را جز به دست وحي نسپارد، رسول االله را در سه مرحله، معصوم 

تو وحي را بياب واز راه : عرفي نمود و آنگاه فرمود وصون از خطا و لغزش قرار داد واو را به مردم م
  ).147،ص19، ح1363مجلسي،(وحي بر مردم حكومت كن ؛ يعني بگذار وحي حكومت كند

بنابراين براي آنكه وحي خداوند بر انسان ها و جامعه بشري حكومت كند؛ لازم است درصورت امكان 
ز  حال گناه در جانش رخنه نكند و ايمن انسان ؛ انسان كاملي مي خواهد كه هرگز قلبش نخوابد و هرگ

  . كامل ؛ جزمعصوم نيست
در حكومت وحي ، رسول خدا نه تنها امتيازي بر ديگران ندارد؛ بلكه داراي وظايف برتري است كه 

؛ به خود نشان دهنده حاكميت وحي است نه حاكميت شخص، )ص(اين دشواري وظيفه رسول اكرم 
أَ قمِ الصلَوه «: عبادي ، بر مردم واجب كرده است كه پنج نماز بخوانند اگر خداي بيجان، در احكام

به )  78سوره الاسراء ، آيه ( »رِ كَانَ مشهودافَجءانَ الْراِنَّ  قُرْفَجءانَ الْلِ و قُرْشَّمسِ إلَِي غَسقِ  الَّيْلدلوُك الْ
زي و شب زنده داري نيز واجب است، ضمن رسولش مي فرمايد تو شش نماز بخوان ؛ برتو سحر خي

تو شب زنده دار   »."ن يبعثَك ربّك مقاماً محموداًأََََََ ىك عسافلَةً لَّيلِ فَتَهجدّ بِه نَو منَ اللََّ«. سراءالاسوره 
  .باش و مناجات شبانه را فراموش نكن تا پروردگارت تو را به مقام محمد برساند

همچنين در بعد سياسي نيز كه بر مردم واجب نموده است با طاغوت ياري نكرد و هيچ فردي به نداي 
  : تو پاسخ نداد ، تو به تنهايي مؤظف به قيام هستي

لْ فبِ  يفقَاتلَس رِّيلِ اللَّهح و كإِلاَّ نَفْس أَا تكَُلَّف ى اللَّهسنينَ عؤْماضِ الْم ْأسب كُفنْ ي اللَّه لَّذينَ كَفَرُوا و
  ).84سوره النساء آيه( لاًأشَدَ بأْساً و أشَدَ تَنكْيِ
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اميد است ! تشويق نما (و مؤمنان رابر اين كار،! تنها مسئول وظيفه خود هستي! در راه خدا پيكار كن
قدرتش  و خداوند)! حتي اگر تنها خودت به ميدان بروي (خداوند از قدرت كافران جلوگيري كند

  ).94،96،صص1385جوادي آملي،(تر است بيشتر ، و مجازاتش دردناك
  حكومت و ولايت فقيه در انديشه فقها و حكماي معاصر :بخش دوم

براي اين كه ادعاهاي  خويش را مستند كرده باشيم ، به عنوان نمونه در اينجا به ديدگاه چند تن از فقها 
  .به اختصار اشاره مي كنيم )) ولايت فقيه حكومت و ((و حكماي بزرگ معاصر درباره 

  ميرزاي نائيني .. حكومت و ولايت فقيه در انديشه آيه ا:بند اول
از شخصيت هاي بارزي كه در نهضت مشروطه توانسته است تصوير روشني از نظام حكومتي ولايت 

الي مقام و علامه ارايه دهد، فقيه ع)به تناسب نياز آن روز (فقيه در محدوده نظام حكومتي مشروطه 
در تحرير و تبيين مشروطيت و )ةالم تنزيهتنبيه الامة و ((او با نوشتن رساله . زمان ميرزاي ناييني بود 

حكومت اسلامي ، كتاب جامعي در اصول سياست اسلامي و آيين كشورداري از خود به يادگار 
)) مشروطه ((د در پاسخ گروه ناييني اين كتاب را كه تا آن زمان در نوع خود بي نظير بو. گذاشت

خواهان دين ستيز نوشته ، و در آن درباره ريشه نهضت مشروطيت و مبارزه با استباط در تاريخ اسلام 
خوبي توانسته ، سيماي روشني از نوع حكومتي را ه او در اين كتاب ب.     شرح كافي ارايه كرده است

اسلام خواهي خود داشتند، به جامعه مسلمانان  كه عالمان ديني در صدر مشروطه در پي عدالت طلبي و
نائيني در اين كتاب، بهترين وسيله براي . آن روز عرضه كند، و آنان را از ابهام و سردرگمي در آورد 

رسيدن به حكومت عادلانه و حافظ منافع ملت را اين دانست كه شخص والي و حاكم ، بايد صاحب 
  .  خداوندي بر وي حكومت كندباشد تا فقط اراده )) عصمت نفساني ((

  حكومت و ولايت فقيه در انديشه علامه طباطبايي  :بند دوم
علامه طباطبايي نيز در آثار علمي خود به ويژه در تفسير گرانسنگ الميزان حكومت و ولايت فقيه در 

ر يكي از ايشان د. عصر غيبت را از راههاي گوناگون به ويژه از راه فطرت و عقل به اثبات رسانده است
از راه فطرت و عقل به اثبات » ولايت و رهبري«آثار علمي اش طي مقاله نسبتاً طولاني تحت عنوان 

در اينجا فرازهايي از گفتار ايشان در آن مقاله . ضرورت وجود حاكم در جامعه اسلامي پرداخته است
  : را مي آوريم 

  حاكم كيست ؟ :بند چهارم
 105سوره النساء آيه (لتحكُم بينَ النَّاسِ بِمĤ أرَاك اللَّه :در قرآن كريم ،خداي تعالي به رسول االله فرمود 

حاكم در بين مردم حكومت كني، اما نه بر ميل و اراده و فكر خود ؛ تو مبعوث شده اي كه به عنوان )
نه به آنچه مي بيني ؛ بلكه به آنچه از  وحي  مي يابي ؛آنچه را كه خداي تعالي به وسيلة وحي به تو 

چون جهان را االله آفريد، همان آفريننده بايد جهان را . نشان داد،بر اساس همان حكومت كن وبس
است و تنها خداست كه ولي و حاكم بر انسان هاست و آنها را مي )رب العالمين (و،بپروراند كه ا

  .پروراند و از راه وحي، مدبر و مربي انسان است 
خداي سبحان براي اينكه جامعة بشري را جز به دست وحي نسپارد، رسول االله را در سه مرحله، معصوم 

تو وحي را بياب واز راه : عرفي نمود و آنگاه فرمود وصون از خطا و لغزش قرار داد واو را به مردم م
  ).147،ص19، ح1363مجلسي،(وحي بر مردم حكومت كن ؛ يعني بگذار وحي حكومت كند

بنابراين براي آنكه وحي خداوند بر انسان ها و جامعه بشري حكومت كند؛ لازم است درصورت امكان 
ز  حال گناه در جانش رخنه نكند و ايمن انسان ؛ انسان كاملي مي خواهد كه هرگز قلبش نخوابد و هرگ

  . كامل ؛ جزمعصوم نيست
در حكومت وحي ، رسول خدا نه تنها امتيازي بر ديگران ندارد؛ بلكه داراي وظايف برتري است كه 

؛ به خود نشان دهنده حاكميت وحي است نه حاكميت شخص، )ص(اين دشواري وظيفه رسول اكرم 
أَ قمِ الصلَوه «: عبادي ، بر مردم واجب كرده است كه پنج نماز بخوانند اگر خداي بيجان، در احكام

به )  78سوره الاسراء ، آيه ( »رِ كاَنَ مشهودافَجءانَ الْراِنَّ  قُرْفَجءانَ الْلِ و قُرْشَّمسِ إلَِي غَسقِ  الَّيْلدلوُك الْ
زي و شب زنده داري نيز واجب است، ضمن رسولش مي فرمايد تو شش نماز بخوان ؛ برتو سحر خي

تو شب زنده دار   »."ن يبعثَك ربّك مقاماً محموداًأََََََ ىك عسافلَةً لَّيلِ فَتَهجدّ بِه نَو منَ اللََّ«. سراءالاسوره 
  .باش و مناجات شبانه را فراموش نكن تا پروردگارت تو را به مقام محمد برساند

همچنين در بعد سياسي نيز كه بر مردم واجب نموده است با طاغوت ياري نكرد و هيچ فردي به نداي 
  : تو پاسخ نداد ، تو به تنهايي مؤظف به قيام هستي

لْ فبِ  يفَقاتلَس رِّيلِ اللَّهح و كإِلاَّ نَفْس أَا تكَُلَّف ى اللَّهسنينَ عؤْماضِ الْم ْأسب كُفنْ ي اللَّه لَّذينَ كَفَروُا و
  ).84سوره النساء آيه( لاًأشَدَ بأْساً و أشَدَ تَنكْيِ
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طي نمي تواند از آن بي نياز باشد و هر مسأله ولايت، مسأله اي است كه هيچ  اجتماعي در هيچ شراي
انساني باذهن عادي خود نيازمندي جامعه را هر چه كوچك هم باشد به وجود ولايت و رهبري درك 

  ... مي كند، و از اين روي حكم ولايت يك حكم ثابت و غير قابل انكار فطري است
انسان را مرجع كليات احكام خود اسلام نيز كه پايه و اساس خود را روي فطرت گذاشته، نهاد خداداي 

اوليات احكام فطرت را هر گز الغا نكرده ، در اعتبار مسأله ولايت كه مورد نياز بودن . قرار داده است 
در نتيجه عقيده اي كه اختصاص ... آن را هر كودك خردسالي نيز مي فهمد مسامحه روانخواهد داشت

مانند عصري كه ما در آن زندگي مي ،مامبه شيعه دارد، اين نمي شود كه در صورت غيبت ا
جامعه اسلامي بي سرپرست مانده ، مانند گله بي شبان متفرق شده، با سرگرداني بسر برند، زيرا ما ،كنيم

دلايلي به ثبوت اصل مقام رهبريت داشتيم و دلايلي به انتصاب اشخاصي براي اين مقام، و البته شخص 
دلايلي به انتصاب اشخاص براي اين مقام البته شخص غير از مقام است غير از مقام رهبريت نداشتيم و 

و در نتيجه نبودن يا از ميان رفتن شخص مقام از بين نمي رود، و چگونه متصور است كه روزي اين 
مقام به علل و عواملي الغا شود و از بين برود و حال آنكه اين مقام از راه پايه گذاري فطري اسلامي به 

، صص 1376طباطبايي،(ده است و الغاي فطرت است و الغاي فطرت ، الغاي اصل اسلام ثبوت رسي
73،76                                                                               .(  

  بحث و برسي تفصيلي در موردشرايط و ويژگي هاي حاكم اسلامي  :بند سوم
ومت اسلامي درعصر غيبت ونيز درزمان قبل ازآن به در بحثهاي گذشته ضرورت تشكيل حك

اكنون به بحث و برسي شرايط و . منظوراجراي احكام اسلام وتحقق اهداف پيامبران الهي، بيان شد
روشن است كه از نظر اسلام هر فردي . ويژگي هاي حاكم اسلامي و ولي امر مسلمين، مي پردازيم

گيرد و برآنان حكومت كند، بلكه بايدلايقترين فردجامعه و نميتواند زمام امور مسلمانان را به دست 
البته بعضي از شرايط بگونه . داراي شرايط لازم بوده، شايستگي اين مقام ومسوليت خطير را داشته باشد

اي است كه در تمام حكومت ها ، چه مذهبي و چه غير مذهبي، در نظر گرفته مي شود، از قبيل عقل ، 
  قدرت وامانت، 

  تو حيد و شرك  _الف
توحيد زير بناي انديشه ي اسلامي است، اقتضا مي كند كه واضع قانون، تنها خداي متعال باشد، بدين 

؛ يعني شخص موحد ، همانطور »ربوبيت تشريعي الهي است«مي دانيم يكي از شئون توحيد : بيان كه 
شد كه گراننده عالم هم، االله تبارك كه بايد معتقد باشد كه آفريننده اي غير از خدانيست ،بايد معتقد با
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و تعالي است و ربوبيت تكويني جهان از آن خداست ، علاوه بر اين ها بايد اعتقاد داشته باشد كه در 
ربوبيت تشريعي هم مخصوص اوست، يعني فقط بايد از خداي متعال اطاعت كرده، اطاعتي بي چون و 

  . چرا 
اتخاذ )) رب(يهود ونصاري دانشمندان و راهبان خود را به عنوان اره اهل كتاب خداوند مي فرمايد درب

اطاعت بي چون و چراي  ،كرده و شريك خدا قرارداده بودند و همانطوري كه در روايات تفسير شده
مانند قانون خدا ، برايشان : آن ها را ، مثل اطاعت خدا واجب مي دانستند و هرچه آنان مي گفتند

  .محترم بود 
  : در ذيل اين آيه فرموده است )ع( امام باقر 
»اللَّه يهصي مم فن أطََاعؤُهَلكوا وا ملاَ صم ولّوا لَها صاللَّه مو  «  

گرفتند منظور اين نيست كه براي آنان روزه گرفتند يا نماز » رب «يعني اينكه احبار را به عنوان 
به هرحال ، ربوبيت تشريعي . اطاعت كردند بلكه دستورهاي خلاف حكم خدا را از آنان . خواندند

وخداوند . انسان در برابر خدا تسليم بوده و حق امر ونهي ر ا براي او قائل باشد : معنايش اين است كه 
را تنها كسي بداند كه بايد تمام دستورهايش را پذيرفت ؛ يا كسي را كه از طرف خدا براي امر و نهي 

ه دستورهاي آنان به اذن و اجازه او منتهي شود، و گرنه كسي به طور تعيين شده باشد و يا افرادي ك
 . مستقل، حق امرو نهي به بندگان خدا را ندارد 

اين بينش توحيدي هم اقتضا مي كند كه حق قانونگذاري در اصل ، مخصوص خدا باشد و اگر ديگري 
صفاتي را كه براي . ي او باشد هم قانوني وضع معتبر شود بايد مستند به قانون االله و به اذن تشريع

  .قانونگذاري برشمرديم ، درواقع دلائلي است كه در اين خصوص اقامه كرديم 
يكي عالميت مطلق الهي كه داراي علم نامتناهي : ولي عمده همين هاست،البته دلائل ديگري هم هست

ثير تمايلات فردي و اينكه خدا نفع و ضرري در رفتار مردم ندارد و براي قانون تحت تأ: دوم. است
  . گروهي واقع نمي شود بلكه آنچه مقتضاي حق و عدالت است وضع مي كند

اصولاً حق مواديت وقانونگذاري و امر ونهي براي خداست ، چون او رب است ، پس : و سوم اينكه
  »39.37،صص1375مصباح،«. ربوبيت تكويني و تشريعي هم مخصوص اوست

  حاكم اسلامي و ضرورت عصمت  ،ب
برهان عقلي مي گويد تنها كسي كه بالاماله حق ولايت و سرپرستي انسان و جامعه بشري را دارد، خالق  
انسان و جهان است و از ميان انسان ها، آن كسي مي تواند جانشين خدا باشد و از سوي او بر مردم 

طي نمي تواند از آن بي نياز باشد و هر مسأله ولايت، مسأله اي است كه هيچ  اجتماعي در هيچ شراي
انساني باذهن عادي خود نيازمندي جامعه را هر چه كوچك هم باشد به وجود ولايت و رهبري درك 

  ... مي كند، و از اين روي حكم ولايت يك حكم ثابت و غير قابل انكار فطري است
انسان را مرجع كليات احكام خود اسلام نيز كه پايه و اساس خود را روي فطرت گذاشته، نهاد خداداي 

اوليات احكام فطرت را هر گز الغا نكرده ، در اعتبار مسأله ولايت كه مورد نياز بودن . قرار داده است 
در نتيجه عقيده اي كه اختصاص ... آن را هر كودك خردسالي نيز مي فهمد مسامحه روانخواهد داشت

مانند عصري كه ما در آن زندگي مي ،مامبه شيعه دارد، اين نمي شود كه در صورت غيبت ا
جامعه اسلامي بي سرپرست مانده ، مانند گله بي شبان متفرق شده، با سرگرداني بسر برند، زيرا ما ،كنيم

دلايلي به ثبوت اصل مقام رهبريت داشتيم و دلايلي به انتصاب اشخاصي براي اين مقام، و البته شخص 
دلايلي به انتصاب اشخاص براي اين مقام البته شخص غير از مقام است غير از مقام رهبريت نداشتيم و 

و در نتيجه نبودن يا از ميان رفتن شخص مقام از بين نمي رود، و چگونه متصور است كه روزي اين 
مقام به علل و عواملي الغا شود و از بين برود و حال آنكه اين مقام از راه پايه گذاري فطري اسلامي به 

، صص 1376طباطبايي،(ده است و الغاي فطرت است و الغاي فطرت ، الغاي اصل اسلام ثبوت رسي
73،76                                                                               .(  

  بحث و برسي تفصيلي در موردشرايط و ويژگي هاي حاكم اسلامي  :بند سوم
ومت اسلامي درعصر غيبت ونيز درزمان قبل ازآن به در بحثهاي گذشته ضرورت تشكيل حك

اكنون به بحث و برسي شرايط و . منظوراجراي احكام اسلام وتحقق اهداف پيامبران الهي، بيان شد
روشن است كه از نظر اسلام هر فردي . ويژگي هاي حاكم اسلامي و ولي امر مسلمين، مي پردازيم

گيرد و برآنان حكومت كند، بلكه بايدلايقترين فردجامعه و نميتواند زمام امور مسلمانان را به دست 
البته بعضي از شرايط بگونه . داراي شرايط لازم بوده، شايستگي اين مقام ومسوليت خطير را داشته باشد

اي است كه در تمام حكومت ها ، چه مذهبي و چه غير مذهبي، در نظر گرفته مي شود، از قبيل عقل ، 
  قدرت وامانت، 

  تو حيد و شرك  _الف
توحيد زير بناي انديشه ي اسلامي است، اقتضا مي كند كه واضع قانون، تنها خداي متعال باشد، بدين 

؛ يعني شخص موحد ، همانطور »ربوبيت تشريعي الهي است«مي دانيم يكي از شئون توحيد : بيان كه 
شد كه گراننده عالم هم، االله تبارك كه بايد معتقد باشد كه آفريننده اي غير از خدانيست ،بايد معتقد با
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حكومت كند كه در مقام علم وعمل عصمت داشته باشد، يعني هيچ خطا و لغزشي از او در علم و 
  . عملش رخ ندهد و در اين صورت ؛ علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوند خواهد بود 

  : خداي سبحان در قرآن كريم ، ولايت بالا ماله و با لذات را منحصر در خود مي سازد و مي فرمايد
تنها ولي بالذات، االله است؛ البته در آيات ديگر ولايت را به ) 9سوره الشوراي آيه (»ولي فاَللَّه هو الْ«

جانشينان راستين خود نتيجه مي دهد، زيرا آنان معصوم بوده ،آنچه را كه مي فهمندو انجام ميدهند، 
اين استدلال . يت الهي است همگي مستند به خداي سبحان است و در نتيجه؛ حاكميت آنان؛ حاكم

در سوره . عقلي بر ضرورت عصمت واليان امور مسلمين را آيات قرآني به صراحت تأييد مي نمايد
  مي فرمايد ؛ 59النساء آيه ((
ء فَرُدوه إلِىَ اللَّه و  شَي  نْ تَنازعتُم فيمرِ منكْمُ فإَِيعواْ الرَّسولَ و أوُلي الْأََيعواْ اللَّه و أطَمنوُاْ أطَءاينَ ا الَّذأيَهَ يأَََ

 .الرَّسولِ إِنْ كُنْتُم تؤُْمنوُنَ باِللَّه و الْيومِ الĤْخرِ ذلك خيَرٌ و أَحسنُ تَأوْيلاً

اوصياي [ و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر ! اطاعت كنيد خدا را! اي كساني كه ايمان آورده ايد
و از آنها داوري بطلبيد (و هر گاه در چيزي نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد ! را] يامبر پ

 . براي شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است) كار ( اين ! اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد

ها الَّذينَ آمنوُا أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا يا أيَ: در بخش اول كه فرمود : اين آيه كريمه داراي سه بخش است 
نكُْمرِ مي الْأَمأوُل ولَ واست ؛ خداوند تبارك و تعالي ) اطاعت شونده (، سخن از اطاعت سه مطاع  الرَّس

لَى اللَّه و فَرُدوه إِ ء شَي  فَإِنْ تَنازعتُم في: در بخش دوم آيه مي فرمايد . ، رسول اكرم ، و اولي الامر 
سخن از مرجعيت دو مرجع يعني خدا و رسولش به ميان آمده و در بخش سوم آيه كه فرموده  الرَّسولِ

تنها سخن از خداوند و ايمان به اوست و اين سير آيه نشان مي دهد  إِنْ كُنْتُم تؤُْمنوُنَ باِللَّه و الْيومِ الĤْخرِ:
و تثنيه دوگانگي ، بخش دوم ، در حقيقت به توحيد در عبادات و بخش اول ؛ ) سه گانگي (كه تثلث 

اطاعت باز مي گردد ؛ يعني هر اطاعتي كه از رسول خدا اولي امر مي شود؛ بازگشتش به اطاعت از 
اما آنچه در اين آيه . خداوند است، زيرا علم و عمل آنان ، به دليل عصمتشان ؛ به خداوند مستند است

اگر اولي الامر : الامر دارد، امر به اطاعت مطلق و بر قيد و شرط آنان است  دلالت بر عصمت اولي
است، مصون نباشد و يا احتمال اشتباه در قول و فعل او داده شود، هر چند كه عدالت او محرز و معلوم 
باشد؛ يعني نمي توان مطلقاً از او اطاعت كرد؛ زيرا عدالت، مانع عصيان عمدي است نه مانع سهو و 

به مواردي كه فرمان . د مي شوكسي كه اشتباه علمي و عملي در كا او باشد ، اطاعت از او مقيد . سيان ن
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او مطابق با خداست و فرمان الهي باشد؛ چراكه بر اساس دليل عقلي  و بر مبناي آن روايت مثلاً كه 
  ).  1363مجلسي،) ( لا طاعته لمخلوق في معصيه الخالق: (فريقين از رسول اكرم نقل كرده اند 

پس به فرمان مخلوقي كه برخلاف فرمان خالق وخداوند باشد؛ نادرست است و هيچ اعتباري ندارد 
ناگزير بايد رفتار و گفتار چنين شخصي را با معيار و ميزاني سنجيد و در اين صورت؛ اين شخص نمي 
تواند مطاع و فرمانده مطلق باشد و جامعه انساني نميتواند درهمه موارد از او اطاعت كند و حكم او تنها 

نرو نيست، زيرا الفاظ و ظواهر در مواردي اطاعت پذير است كه مطابق با معيار و ميزان باشد و از اي
قرآن كريم مي تواند در معرض هجوم سليقه هاي اشغالي قرار گيرد و بر اساس برداشت هاي 

است كه ) قرآن ناطق (پس ميزان درعلم وعمل . گوناگون، آراء و تفسير هاي متفاوت داشته باشد 
سيرت و سكوت وي ، به  علاوه بر واجد بدان حقايق قرآني ذو وجوه نيست و كردار و گفتار و

صراحت و روشني ، معيار انديشه ها و رفتار هاست و تنها شخصي كه داراي اين ويژگيها مي باشد، از 
او به معصوم تعبير مي شود و بايد به نحو مطلق مورد اطاعت قرار گيرد و به همين دليل ، اطاعت مطلق 

صمت آن ذرات مقدسه است ؛ هرچند كه ؛ از ع)عليهم السلام (و ائمه معصومين ) ص(از نبي اكرم 
عصمت آنان،  پرتوي از عصمت بالا ماله و با لذات ، حضرت حق است و به همين دليل ؛ عصمت 

  ).99.97،صص 1378جوادي آملي ، (ايشان را عصمت باالتبع و بالعرفي ميگويند
      و بلوغ  عقل ،پ

  از شرائط  بلوغ .باشد  بايد عاقل  ؛ و ديگر اينكهباشد  بايد بالغ  كه  اينست اسلامي  حاكم  يكي از شرائط
  به  شود حكمي عقلاً نمي. عام تكليفند  عقلاً دو شرط  و قدرت  ما علما؛  است  ـ تكليف  عقلي  ـ نه  شرعي
. باشد  حكم  آن  به  عالم  و هم  بوده  آن  قادر بر إتيان  ، هم شخص  آن  بگيرد، مگر اينكه  تعلقّ  شخصي

  شرط  در تكليف  را شرع  و عقل  ما بلوغا. بگيرد  تعلقّ  قادر و عالم  بايد بر شخص  هر حكمي  براينبنا
  . است  نموده
  از قرآن  دو آيه  به  از سائر أدلّه  گذشته  فقيه  ـ در ولايت  بر عقل  و رشد ـ علاوه  بلوغ  شرطيت  ثباتا  براي
  :ميشود  تمسك  كريم

 إلَِيهِم امنْهم رشدْا فاَدفَعو  إِذَا بلَغوُا النكّاَح فَإِنْ ءانَستُم ' حتَّي ' ميوابتَلوُا الْيتَـ: فرمايد يم  در مورد بلوغ
وم 'أَم6سورة النساء صدر آية (لَه.(  

بدهيد تا   آنها پول  به(د آوري در  امتحان  معرض  به) اند نرسيده  سن بلوغ  به  كه  آنهائي(را   شما يتيمان«
و مفاسد خود   و داد و ستد هستند؟ بر مصالح  بر معامله  آيا آنها مسلطّ  كنند؛ و ببينيد كه  خريد و فروش

حكومت كند كه در مقام علم وعمل عصمت داشته باشد، يعني هيچ خطا و لغزشي از او در علم و 
  . عملش رخ ندهد و در اين صورت ؛ علم و عملش مطابق و تابع علم و عمل خداوند خواهد بود 

  : خداي سبحان در قرآن كريم ، ولايت بالا ماله و با لذات را منحصر در خود مي سازد و مي فرمايد
تنها ولي بالذات، االله است؛ البته در آيات ديگر ولايت را به ) 9سوره الشوراي آيه (»ولي فاَللَّه هو الْ«

جانشينان راستين خود نتيجه مي دهد، زيرا آنان معصوم بوده ،آنچه را كه مي فهمندو انجام ميدهند، 
اين استدلال . يت الهي است همگي مستند به خداي سبحان است و در نتيجه؛ حاكميت آنان؛ حاكم

در سوره . عقلي بر ضرورت عصمت واليان امور مسلمين را آيات قرآني به صراحت تأييد مي نمايد
  مي فرمايد ؛ 59النساء آيه ((
ء فَرُدوه إلِىَ اللَّه و  شَي  نْ تَنازعتُم فيمرِ منكْمُ فإَِيعواْ الرَّسولَ و أوُلي الْأََيعواْ اللَّه و أطَمنوُاْ أطَءاينَ ا الَّذأيَهَ يأَََ

 .الرَّسولِ إِنْ كُنْتُم تؤُْمنوُنَ باِللَّه و الْيومِ الĤْخرِ ذلك خيَرٌ و أَحسنُ تَأوْيلاً

اوصياي [ و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو الأمر ! اطاعت كنيد خدا را! اي كساني كه ايمان آورده ايد
و از آنها داوري بطلبيد (و هر گاه در چيزي نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد ! را] يامبر پ

 . براي شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است) كار ( اين ! اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد

ها الَّذينَ آمنوُا أطَيعوا اللَّه و أطَيعوا يا أيَ: در بخش اول كه فرمود : اين آيه كريمه داراي سه بخش است 
نكُْمرِ مي الْأَمأوُل ولَ واست ؛ خداوند تبارك و تعالي ) اطاعت شونده (، سخن از اطاعت سه مطاع  الرَّس

لَى اللَّه و فَرُدوه إِ ء شَي  فَإِنْ تَنازعتُم في: در بخش دوم آيه مي فرمايد . ، رسول اكرم ، و اولي الامر 
سخن از مرجعيت دو مرجع يعني خدا و رسولش به ميان آمده و در بخش سوم آيه كه فرموده  الرَّسولِ

تنها سخن از خداوند و ايمان به اوست و اين سير آيه نشان مي دهد  إِنْ كُنْتُم تؤُْمنوُنَ باِللَّه و الْيومِ الĤْخرِ:
و تثنيه دوگانگي ، بخش دوم ، در حقيقت به توحيد در عبادات و بخش اول ؛ ) سه گانگي (كه تثلث 

اطاعت باز مي گردد ؛ يعني هر اطاعتي كه از رسول خدا اولي امر مي شود؛ بازگشتش به اطاعت از 
اما آنچه در اين آيه . خداوند است، زيرا علم و عمل آنان ، به دليل عصمتشان ؛ به خداوند مستند است

اگر اولي الامر : الامر دارد، امر به اطاعت مطلق و بر قيد و شرط آنان است  دلالت بر عصمت اولي
است، مصون نباشد و يا احتمال اشتباه در قول و فعل او داده شود، هر چند كه عدالت او محرز و معلوم 
باشد؛ يعني نمي توان مطلقاً از او اطاعت كرد؛ زيرا عدالت، مانع عصيان عمدي است نه مانع سهو و 

به مواردي كه فرمان . د مي شوكسي كه اشتباه علمي و عملي در كا او باشد ، اطاعت از او مقيد . سيان ن



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

38

متضررّ   گر قرار نميگيرند و در معاملات و سودجو و حيله  فراد مغرضاتأثير   دارند؟ تحت  اطلاّع
پديد آمد، و در   در وجودشان  استعداد مزاجي  آن  سيدند؛ يعنير  سنّ بلوغ  به  تا هنگاميكه) شوند؟ نمي

  مالهاي  صورت  لَهم؛ در اين'أَمو إلَِيهِم افاَدفَعو) شدند  محتلم  يعني(طلبيدند   جفت  و مزاجشان  طبيعت
  ».مختار بشوند خود  بيايند و در كار خويش  شما بيرون  بدهيد، تا آنها از قيمومت  خودشان  را به  يتيمان
و رشيد باشد تا   ، حتماً بايد بالغ اوست  زير دست  مسلمين  تمام  أموال  كه  حاكم  ، فقيه مطلب  بنابراين
  و عدم  ما در مورد عقلاو .كند  عامه  موالادر   بگيرد و تصرّف  را در دست  اُمور مردم  بتواند زمام  اينكه

سورة (. ماجعلَ اللَه لكَُم قيـ  لَكُم الَّتي'و لاَتؤُْتوُا السفَهĤء أَمو: ميفرمايد  كه  است  آية مباركه  ، اين سفاهت
  )5النساء صدر آية

  مالي  آن! نسپاريد  سفيه  دست  خود را به  اختيار مال! ندهيد  عقل  كم  ، يعني أفراد سفيه  خود را به  موالا«
  ». است  استوار نموده  الم  آن  شما را به  خداوند قيام  كه
در   و اگر كسي. ندارد  باشد قيام  نداشته  مال  ؛ اگر كسي است  إنسان  ، قيام مال: ميفرمايد  آيه  اينولاً ا

  خودش  پاي  روي  شخص  باشد، خودكفا نباشد، اين  باشد، اقتصاد نداشته  نداشته  زراعت  مملكت
  اُخروي  حيات  ، وليكن است  أمر دنيوي  ولوَ اينكه  مال  پس.  است  شده  شكسته  فقراتش  و ستون  نايستاده

و   غير متدين  و شخص  سفيه  را بدست  خودش  نبايد اختيار مال  و مسلمان.  است  مربوط  آن  به  نسانا
  بر و عاقلمد  ، شخص إنسان  بايد ولي مال. بكند  در اُمور غير مشروع  او آنها را صرف  بدهد كه  لاابُالي

  . ولي فقيه  باشد، مثل
  شما و استحكام  تيهس و شما  شما و قيام  قوام  خود را كه  موالاشما اختيار : گويد مي  آية مباركه ثانياً،
  بايد عاقل  ولي فقيه. بدهيد  غير سفيه  دست  بايد به  يعني. ندهيد  سفيه  دست  دارد به  بستگي  آن  شما به
  به  فكرش. باشد  داشته  هم) نظر  حدت(  رشاقت  باشد؛ يعني  داشته  ، بايد رشد هم بر عقل  وه، و علا بوده

  ).182،184،ص1379طهراني،( دبرس  نحو أحسن  به  در أموال  تصرّف  و كيفيت  تصرّف
   علم و فقاهت حاكم و رهبر حكومت اسلامي،ج

بر اساس اجتهاد اسلام شناس و فقيه دراحكام شرط ديگر از شرط هاي حاكم اسلامي اين است كه وي 
پس رهبري شخص ناآگاه به اسلام و مقررات آن و يا آگاه به آن به صورت . و مقررات الهي باشد 

بر اين معني علاوه بر حكم عقلي و سيره عقلا كه پيش از اين خوانده شد آيات و . تقليد صحيح نيست 
   :ند كه به ذكر تعدادي از آنها مي پردازيم نيز دلالت دار) از طريق فريقين (روايات 

  : آيات مورد استناد در اين شرط
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1 - هنَ يي إلَِي الْأَفَمدهن لَّا يأَم عتَّبقُّ اَن يقِّ اَححا لكَُمي فَمد كَيتَح ونَ فآيا » 35اليونس آيه. 1.(كُم
 آنكه راه نبرده مگر  آن كس كه راهنماي حق است سزاوارتر است كه پيروي گردد ، يا

 اينكه هدايتش كنند ؟ شما را چه مي رسد؟ چگونه حكم مي كنيد ؟ - 2

پس در اين صورت ، عالمي . و امام بي ترديد از كساني است كه واجب است مورد پيروي قرارگيرد
  . سزاوارت از ديگران است ) امامت(كه راهنماي حق است براي اين منصب شريف 

با آنكه با صيغه افعل التفضيل آمده ، ولي درمعني » سزاواتر است ،احق «و اما در آيه شريفه ، كلمه 
ضٍ في كتاَبِ االلهَِ لَي بِبعأوَ ضَهمحامِ بعارَالْ لوُاْوأوُ: نظير آيه شريفه . لغوي خود استعمال نشده است 

يافته ، بهتر است كه پيروي گردد و آنكه راه نيافته آنكه راه «كه بدين معني است كه ) 6الاحزاب آية(،
بلكه مي توان گفت آيه در مقام جدل است گويا » گرچه بهتر نيست امام مي شود از اوپيروي كرد

برخي از مردم به حسب عادت خويش افراد ناآگاه و رشد نيافته را قابل پيروي مي دانسته اند، قرآن 
و به صورت تعجب مي پرسد كداميك از اينها براي پيروي كردن  عمل آنان را مورد انكار قرار داده

  سزاوارترند؟ آنكه راهنماي حق است يا آنكه را نيافته است؟ 
پس آيه شريفه خواسته است براي كسي كه به حق هدايت يافته مزيت بيشتري قائل شود در حدي كه 

ئله يك مسئله ضروري و فطري اطاعت از وي را الزام آور سازد و به همين خاطر است كه چون مس
است در آخر آيه به فطرتشان ارجاع داده و آنان را از قضاوت بر خلاف فطرت ، مورد توبيخ قرار داده 

  .است 
را بر شما ) طالوت (خاوند او  همانا قالَ إنَِّ اللَّه اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَةً في الْعلمِْ و الْجِسمِ - 3

 ). 247البقره آية (را درعلم و جسم گسترش بخشيد برگزيد و او 

به اينكه خداوند طالوت را رسماً و شرعاً (در اين آيه مراد بر برگزيدن خداوند يا گزينش تشريعي است 
بدين معني كه خداوند در تكوين ، توان علمي (يا گزينش تكويني است ) حاكم  و رهبر آنان قرار داد 

ديعه نهاد به گونه اي و جسمي طالوت را بر تر از ديگران قرار داد و جوهره رهبري را در وجودش به و
بيان علت )گسترش علم وجسم (كه جملات بعدي ) كه بطور طبيعي ، توان رهبري ديگران را داراست 

از آيه ) كه هر دو بر يكديگر منطبق است (در هر صورت طبق هر دو معني . برگزيدن وي باشد 
  . استفاده مي گردد كه علم و آگاهي از شرايط رهبري و حكومت است 

متضررّ   گر قرار نميگيرند و در معاملات و سودجو و حيله  فراد مغرضاتأثير   دارند؟ تحت  اطلاّع
پديد آمد، و در   در وجودشان  استعداد مزاجي  آن  سيدند؛ يعنير  سنّ بلوغ  به  تا هنگاميكه) شوند؟ نمي

  مالهاي  صورت  لَهم؛ در اين'أَمو إلَِيهِم افاَدفَعو) شدند  محتلم  يعني(طلبيدند   جفت  و مزاجشان  طبيعت
  ».مختار بشوند خود  بيايند و در كار خويش  شما بيرون  بدهيد، تا آنها از قيمومت  خودشان  را به  يتيمان
و رشيد باشد تا   ، حتماً بايد بالغ اوست  زير دست  مسلمين  تمام  أموال  كه  حاكم  ، فقيه مطلب  بنابراين
  و عدم  ما در مورد عقلاو .كند  عامه  موالادر   بگيرد و تصرّف  را در دست  اُمور مردم  بتواند زمام  اينكه

سورة (. ماجعلَ اللَه لكَُم قيـ  لَكُم الَّتي'و لاَتؤُْتوُا السفَهĤء أَمو: ميفرمايد  كه  است  آية مباركه  ، اين سفاهت
  )5النساء صدر آية

  مالي  آن! نسپاريد  سفيه  دست  خود را به  اختيار مال! ندهيد  عقل  كم  ، يعني أفراد سفيه  خود را به  موالا«
  ». است  استوار نموده  الم  آن  شما را به  خداوند قيام  كه
در   و اگر كسي. ندارد  باشد قيام  نداشته  مال  ؛ اگر كسي است  إنسان  ، قيام مال: ميفرمايد  آيه  اينولاً ا

  خودش  پاي  روي  شخص  باشد، خودكفا نباشد، اين  باشد، اقتصاد نداشته  نداشته  زراعت  مملكت
  اُخروي  حيات  ، وليكن است  أمر دنيوي  ولوَ اينكه  مال  پس.  است  شده  شكسته  فقراتش  و ستون  نايستاده

و   غير متدين  و شخص  سفيه  را بدست  خودش  نبايد اختيار مال  و مسلمان.  است  مربوط  آن  به  نسانا
  بر و عاقلمد  ، شخص إنسان  بايد ولي مال. بكند  در اُمور غير مشروع  او آنها را صرف  بدهد كه  لاابُالي

  . ولي فقيه  باشد، مثل
  شما و استحكام  تيهس و شما  شما و قيام  قوام  خود را كه  موالاشما اختيار : گويد مي  آية مباركه ثانياً،
  بايد عاقل  ولي فقيه. بدهيد  غير سفيه  دست  بايد به  يعني. ندهيد  سفيه  دست  دارد به  بستگي  آن  شما به
  به  فكرش. باشد  داشته  هم) نظر  حدت(  رشاقت  باشد؛ يعني  داشته  ، بايد رشد هم بر عقل  وه، و علا بوده

  ).182،184،ص1379طهراني،( دبرس  نحو أحسن  به  در أموال  تصرّف  و كيفيت  تصرّف
   علم و فقاهت حاكم و رهبر حكومت اسلامي،ج

بر اساس اجتهاد اسلام شناس و فقيه دراحكام شرط ديگر از شرط هاي حاكم اسلامي اين است كه وي 
پس رهبري شخص ناآگاه به اسلام و مقررات آن و يا آگاه به آن به صورت . و مقررات الهي باشد 

بر اين معني علاوه بر حكم عقلي و سيره عقلا كه پيش از اين خوانده شد آيات و . تقليد صحيح نيست 
   :ند كه به ذكر تعدادي از آنها مي پردازيم نيز دلالت دار) از طريق فريقين (روايات 

  : آيات مورد استناد در اين شرط
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بگو آيا آنان »9الزمر آيه«بابِ ألَْلوُاالْ لَمونَ إِنَّما يتذََكَّرُ اوُلَمونَ و الَّذينَ لاَ يعتوَِي الَّذينَ يعيس هلْ قلُْ - 4
آگاهي دارند با آنان كه نا آگاهند برابرند؟ بدون شك تنها افراد خردمند متذّكر و متوجه مي 

 .شوند

از اين آيه نيز استفاده مي گردد كه افراد آگاه بر افراد نا آگاه مقدمند و ترجيح شخص مفضول يعني 
  . جاهل ، بر فاضل يعني عالم جز از سوي افرادي كه از خرد بهره اي نبردند متصور نيست 

  : روايات مورد استناد در اين شرط
 :ي كند چنين روايت م) ع(منتظري به نقل از كلينيي ازامام رضا 

و امام عالمي است كه بر او چيزي پوشيده نيست و نگهباني است كه از مسئوليت خود احساس « 
آگاهي اش فزاينده ، بردباريش كامل ، توانا به امامت و آگاه به سياست است،  ... خستگي نمي كند 

الامام عالم لا  و.15.(»اطاعتش واجب، به امر خدا قائم، خير خواه بندگان خدا و نگهبان دين خداست
، نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالامامه، عالم بالسياسه، مفروض الطاعه، قائم .....يجهل وراع لا ينكل 

، كتاب الحجه ، باب نادر جامع فضيل الامام ، 1383كليني،(بامر االله ف ناصح لعباد االله، حافظ لدين االله
  ).202،ص1حديث

ده، يعني در انجام مسئوليت احساس ترس و ضعف نميكند ، وكلمه آم)) لاينكل((در متن روايت كلمه 
به معني قوت و توان استف يعني توان امامت و اداره جامعه را ))ضلاعه((از ماده )) مضطلح بالامامه ((

از آن جهت كه داراي اين ،براي خلافت ) ع(در اين روايت گرچه مراد بيان حقيقت دوازده امام . دارد 
مي باشد ، اما چون ملاك امامت دارا بودن اين صفات است پس به تناسب ،هستند  ويژگي هاي نيك

حكم و موضوع هركس بخواهد رهبري امت اسلامي را به عهده بگيرد لازم است كه واجد اين ويژگي 
اين حق از جانب خداوند تبارك وتعالي براي آنان ) ع(ها باشد، منتهي با وجود و ظهور ائمه معصومين 

و حتمي است و طبق مذهب ما، ديگران را نمي رسد كه اين جامه را از روي غصب و به ناروا بر ثابت 
  ).55،63،صص1369منتظري، (تن كنند

البته همانگونه كه درجاي خود گفته شده روشن است كه كفر داراي مراتبي است ، كفر گاهي در برابر 
نظير (فراد گناهكار هم كافر گفته مي شود اسلام است و گاهي در برابر ايمان ،در برخي موارد به ا

  ).زناكار در حال ايمان زنا نمي كند،لايزن الزاني و هو مومن ((
اميني درالغدير از تمهيد باقلاني مضمون ذيل را نقل مي كند و ظاهرش اين است كه روايتي است از 

در بين آنان كسي كه برتر  كسي كه خودش را بر دسته اي از مسلمانان مقدم بدارد و بداند كه((پيامبر 
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 1324اميني،(»از او باشد وجود دارد، بدون شك به خدا و پيامبرش و مسلمانان خيانت كرده است
به نظر بنده قانونگذار بايد از خود خواهي و گروه گرائي دور بوده و قانون را به گونه ). 291،صش.هـ

تنها عالم به مصالح و مفاسد بودن، براي : اي وضع نمايد كه مطابق حق و عدالت باشد، توضيح اين كه 
دفع قانون كافي نيست ، ممكن است كسي مصالح قانوني را هم خوب بداند ولي گرايش هاي شخصي 
؛ خانوادگي يا گروهي نگذارد قانون را آنطوري كه تشخيص مي دهد وضع كند؛ چنين فردي ، چيزي 

پس علاوه بر آگاهي . را به عنوان قانون عرضه مي كند كه منافع خود يا گروهش را بيشتر تأمين نمايد
عدالت  ازمصالح و مفاسد بايد كسي باشد كه خود خواهي و گروه گرايي اش باعث پايمال شدن حق و

معيارهاي ذكر شده ، روشن مي سازد كه انسان هاي عادي چنين مصونيتي را ندارند، يعني .نشود 
گروهي خواه ناخواه تحت تأتير تمايلات است و اطمينان به اينكه كاملاً از پيروي هوي و هوس ،مصون 

احاطة كامل دارد، و هم باشد، بسيار بعيد و شايد محال باشد ، اما خداي متعال هم به مصالح و مفاسد ، 
  .                                          در هيچ كاري نفع و ضرري متوجه او نيست

  مرد بودن ذكوريت ،چ 
بابي به اين عنوان ) شيعه اماميه (شرط ديگر در رهبر و حاكم اسلامي مرد بودن است، البته در فقه ما 

ا صفات قاضي اين مبحث بطور گسترده مطرح گرديده گشوده نشده، اما در باب قضاوت در ارتباط ب
مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد .وحتي در آنجا ادعاي اجماع بر ضرورت مرد بودن قاضي شده است

آنگاه صاحب مسالك را نقل مي كند كه مي . در هيچ يك از شرايط مورد اختلافي نيافته ام:   ((
و سپس هنگام توضيح شرايط درارتباط . وفاق و اتفاق است اين شرايط مورد) اماميه (درنزد ما : فرمايد 

 .و اما مرد بودن شرط است بدان جهت كه ادعاي اجماع بر آن شده است: با شرط مرد بودن مي فرمايد
  )12،ص 40، جش .ه 1228محقق حلي، (

كرد كه  پيش از پرداختن به آيات و روايات بحث، به دو نكته اساسي بايد توجه: دو نكته قابل توجه 
بيان نكته اول متوقف بر چند مقدمه است كه ياد . در تبيين ضرورت اين شرط بسيار مفيد خواهد بود

  : آور مي شويم 
بدون ترديدي زن و مرد ازجهت ويژگيهاي طبيعي و : تفاوت زن و مرد در نظام خلقت : مقدمه اول 

اوتها الزاماً به معني ناقص بودن خصوصيات روحي و جسمي تفاوت هايي با يكديگر دارند اما اين تف
يكي از آنها نيست ، بلكه بدين معناست كه خداوند حكيم براي استواري نظام خلقت و تحكيم روابط 

بگو آيا آنان »9الزمر آيه«بابِ ألَْلوُاالْ لَمونَ إِنَّما يتذََكَّرُ اوُلَمونَ و الَّذينَ لاَ يعتوَِي الَّذينَ يعيس هلْ قلُْ - 4
آگاهي دارند با آنان كه نا آگاهند برابرند؟ بدون شك تنها افراد خردمند متذّكر و متوجه مي 

 .شوند

از اين آيه نيز استفاده مي گردد كه افراد آگاه بر افراد نا آگاه مقدمند و ترجيح شخص مفضول يعني 
  . جاهل ، بر فاضل يعني عالم جز از سوي افرادي كه از خرد بهره اي نبردند متصور نيست 

  : روايات مورد استناد در اين شرط
 :ي كند چنين روايت م) ع(منتظري به نقل از كلينيي ازامام رضا 

و امام عالمي است كه بر او چيزي پوشيده نيست و نگهباني است كه از مسئوليت خود احساس « 
آگاهي اش فزاينده ، بردباريش كامل ، توانا به امامت و آگاه به سياست است،  ... خستگي نمي كند 

الامام عالم لا  و.15.(»اطاعتش واجب، به امر خدا قائم، خير خواه بندگان خدا و نگهبان دين خداست
، نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالامامه، عالم بالسياسه، مفروض الطاعه، قائم .....يجهل وراع لا ينكل 

، كتاب الحجه ، باب نادر جامع فضيل الامام ، 1383كليني،(بامر االله ف ناصح لعباد االله، حافظ لدين االله
  ).202،ص1حديث

ده، يعني در انجام مسئوليت احساس ترس و ضعف نميكند ، وكلمه آم)) لاينكل((در متن روايت كلمه 
به معني قوت و توان استف يعني توان امامت و اداره جامعه را ))ضلاعه((از ماده )) مضطلح بالامامه ((

از آن جهت كه داراي اين ،براي خلافت ) ع(در اين روايت گرچه مراد بيان حقيقت دوازده امام . دارد 
مي باشد ، اما چون ملاك امامت دارا بودن اين صفات است پس به تناسب ،هستند  ويژگي هاي نيك

حكم و موضوع هركس بخواهد رهبري امت اسلامي را به عهده بگيرد لازم است كه واجد اين ويژگي 
اين حق از جانب خداوند تبارك وتعالي براي آنان ) ع(ها باشد، منتهي با وجود و ظهور ائمه معصومين 

و حتمي است و طبق مذهب ما، ديگران را نمي رسد كه اين جامه را از روي غصب و به ناروا بر ثابت 
  ).55،63،صص1369منتظري، (تن كنند

البته همانگونه كه درجاي خود گفته شده روشن است كه كفر داراي مراتبي است ، كفر گاهي در برابر 
نظير (فراد گناهكار هم كافر گفته مي شود اسلام است و گاهي در برابر ايمان ،در برخي موارد به ا

  ).زناكار در حال ايمان زنا نمي كند،لايزن الزاني و هو مومن ((
اميني درالغدير از تمهيد باقلاني مضمون ذيل را نقل مي كند و ظاهرش اين است كه روايتي است از 

در بين آنان كسي كه برتر  كسي كه خودش را بر دسته اي از مسلمانان مقدم بدارد و بداند كه((پيامبر 
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اجتماعي و نظام خانواده تفاوت هايي را درخلقت زن و مرد قرار داده تا هريك مسئوليت هاي متناسب 
  . خود را به عهده بگيرند 
م به تدبير نيازمند است و هم به عواطف ،تفاوت بين زن ومرد نظير تفاوت بين چرا كه نظام خانواده ه

اعضاي بدن از قبيل چشم و گوش و دست و پا وساير اعضاست كه درعين متفاوت بودن مجموعه اي 
از يك پيكر هستند و هريك متناسب با ساختمان خود، كار خويش را به گونه اي شايسته انجام مي 

ال ، چشم از ساير اعضاي بدن لطيف تر و ظريف تر است ، اما هيچ گاه اين حساسيت از باب مث. دهند 
و لطافت دليل ضعف و يا نقص او نيست بلكه اساساً انسان جز با تمام اعضاي بدن ، با خواص و 

تفاوت بين زن و مرد نيز به گونه اي تقدير . ويژگيها و كارايي هاي متفاوت ، انسان كامل نيست 
هريك براي انجام وظايف و مسئوليت هاي خود آماده باشند و يكديگر را هرچه بيشتر  گرديده كه

جذب كرده و از زندگي دركنا هم لذّت ببرند و حاضر به ايثار و فداكاري براي يكديگر و فرزندان 
خود و جامعه گردند، و مسلم است كه اگر خداوند سبحان زن و مردي را از جهت جسم و غرايز و 

روحي همسان و همانند هم خلق مي نمود ، هريك خود را موجودي مستقل و بي نياز از  خصوصيات
  .ديگري احساس مي كرد و ازهمان ابتدا اساس خانواده كه اساس جامعه است تشكيل نمي گرديد 

  : موارد تفاوت بين زن ومرد بسيار زياد است كه دراينجا به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم 
زن ،و نظام خانواده به هر دو نيازمند است ،مهرباني و عاطفه است و مرد، مظهر عقل و تدبير زن ، مظهر 

زن مانند شاخه ظريف گل است و مرد همانند . غالباً درجسم و روح و صدا ظريف است، و مرد خشن 
انجام زن غالباً به آرامش و سكون و دوري از كار و سرو صدا متمايل است و مرد به . درخت بياباني 

در مرد ، غوغا گري و شدت غلبه دارد و در زن دقت قلب و انفعال . كارهاي سخت و پرتحرك و رزم 
زن رودتر بالغ مي شود و زودتر قدرت توليد مثل را . در مرد ، بي باكي بيشتر است و در زن ترس . 

ف مردو زن از مرد ازدست مي دهد، و مرد ديرتر ، زن به زيور و زينت و نوگرايي تمايل دارد به خلا
زن به فن ادب متمايل تر . انتظار حماسه و شجاعت و قدرت دارد و مرد از زن انتظار زيبايي و كمال 

زن . در زن جوشش بيشتر است و در مرد صبر و كتمان سختيها . است و مرد به علوم استدلالي و تفكر
مرد در . تلاش و كار در خارج منزل  به تربيت فرزند و نظافت و اداره منزل علاقه مند است و مرد به

مرد سعادت خود را در مال و مقام  وشهرت مي . فكر تسخير جهان است و زن در صدد تسخير مرد 
روحيه هاي زن ومرد در بعضي موارد آن گونه متفاوت .... يابد و زن در جلب توجه مرد به خويش 

  .ت و در ديگري زشت و ناپسند است كه گاهي يك صفت در يكي از آنها باعث كمال فضيلت اس
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خصلت هايي : بهترين خصائل زنان بدترين خصائل مردان است «مير المونين روايت شده كه فرمود از ا
اگر زن داراي غرور باشد خود را در اختيار غير شوهر خويش قرار . چون غرور و ترس و بخل 

ند ، و اگرترسو باشد از هر حادثه نميدهد، و اگر بخيل باشد اموال خود و شوهرش را نگهداري مي ك
علاوه بر اختلاف زن و مرد در  روحيه و خصال نفساني ،  .»اي كه متوجه او مي شود مي گريزد 

دانشمندان اختلاف اين دو را در خلقت اعضاء و جوارح آنها مانند حجم مغز و سر ، وزن ، طول و 
صاب و ساير حواس پنجگانه آنها نيز عرض قد، قلب ، خون ، سستي و شدت استخوان و عضلات و اع

طاب ثراه ،برادر شهيدمان مرحوم استاد مطهري . تشريح نموده اند كه بايد به كتب مربوط مراجعه شود
دركتاب نظام حقوق زن در اسلام اين مباحث را به صورت نسبتاً كافي درج نموده و از قول خانم ،

  :د كه مي گويدنقل مي كن» كليودالسن « روانشناسي به نام خانم 
زنها به حسب فطرت علاقه مندند كه تحت نظر شخص ديگري كار كنند و نيز زنها مي خواهند 

  . احساس كنند كه وجودشان مؤثر و مورد نياز ديگران است و ديگران به آنها نيازمندند
بع به عقيده من اين دو خصلت روحي درزن از واقعيت وجودي آنان سرچشمه مي گيرد كه خانم ها تا

چه بسا ديده شده است كه خانم ها از لحاظ هوش نه فقط نست به . احساسات و مردان تابع عقل هستند
مردن برابري مي كنند بلكه گاهي در اين زمينه از آنها برتر هستند ولي نقطه ضعف خانمها فقط 

نند، بهتر مردان هميشه عملي تر فكر مي ك. احساسات شديد آنهاست كه بر ادراك آنان غلبه مي كند
پس خانم ها بخواهند با اين . (قضاوت مي كنند، سازمان دهنده بهتري هستند و بهتر هدايت مي كنند 

خانم ها به علت اينكه حساس تر از آقايان هستند بايد اين )) واقعيت مبارزه كنند بي فايده خواهد بود 
  ....).د حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگيشان احتياج دارن

  : حكومت مسئوليتي سنگين و امانتي الهي :بند پنجم
حكومت با تمام شعبه هاي آن كه از جمله قضاوت است عليرغم آنچه بعضي به آن به عنوان مقام و 
منصب دلربا مي نگرند واز نظر اسلام و اولياي آن امانتي است الهي كه مسئوليت هاي بسيار خطير و 

و به هر اندازه دامنه آن وسيع تر باشد مسئوليت آن بيشتر و سنگين تر است ، سنگيني را به دنبال دارد 
در نامه خود به اشعث بن قيس كه استاندار آن حضرت در آذربايجان بود ) ع(چنانكه امير المومنين 

).  5نهج البلاغه نامه ( « همانا حكمراني تو براي تو طعمه نيست بلكه امانتي است بر گردنت «: نوشت
با اين ديد عقل اقتضا دارد كه اين بار مسئوليت بر عهده كسي قرار داده شود كه قدرت به دوش پس 

كشيدن و انجام وظايف آن را داشته باشد، در غير اين صورت هم بر وي و هم بر كساني كه زير نظر 
ر كسي كه فردي را در ميان جمعي به كا« : در حديثي وارد شده است . وي هستند ظلم شده است 

اجتماعي و نظام خانواده تفاوت هايي را درخلقت زن و مرد قرار داده تا هريك مسئوليت هاي متناسب 
  . خود را به عهده بگيرند 
م به تدبير نيازمند است و هم به عواطف ،تفاوت بين زن ومرد نظير تفاوت بين چرا كه نظام خانواده ه

اعضاي بدن از قبيل چشم و گوش و دست و پا وساير اعضاست كه درعين متفاوت بودن مجموعه اي 
از يك پيكر هستند و هريك متناسب با ساختمان خود، كار خويش را به گونه اي شايسته انجام مي 

ال ، چشم از ساير اعضاي بدن لطيف تر و ظريف تر است ، اما هيچ گاه اين حساسيت از باب مث. دهند 
و لطافت دليل ضعف و يا نقص او نيست بلكه اساساً انسان جز با تمام اعضاي بدن ، با خواص و 

تفاوت بين زن و مرد نيز به گونه اي تقدير . ويژگيها و كارايي هاي متفاوت ، انسان كامل نيست 
هريك براي انجام وظايف و مسئوليت هاي خود آماده باشند و يكديگر را هرچه بيشتر  گرديده كه

جذب كرده و از زندگي دركنا هم لذّت ببرند و حاضر به ايثار و فداكاري براي يكديگر و فرزندان 
خود و جامعه گردند، و مسلم است كه اگر خداوند سبحان زن و مردي را از جهت جسم و غرايز و 

روحي همسان و همانند هم خلق مي نمود ، هريك خود را موجودي مستقل و بي نياز از  خصوصيات
  .ديگري احساس مي كرد و ازهمان ابتدا اساس خانواده كه اساس جامعه است تشكيل نمي گرديد 

  : موارد تفاوت بين زن ومرد بسيار زياد است كه دراينجا به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم 
زن ،و نظام خانواده به هر دو نيازمند است ،مهرباني و عاطفه است و مرد، مظهر عقل و تدبير زن ، مظهر 

زن مانند شاخه ظريف گل است و مرد همانند . غالباً درجسم و روح و صدا ظريف است، و مرد خشن 
انجام زن غالباً به آرامش و سكون و دوري از كار و سرو صدا متمايل است و مرد به . درخت بياباني 

در مرد ، غوغا گري و شدت غلبه دارد و در زن دقت قلب و انفعال . كارهاي سخت و پرتحرك و رزم 
زن رودتر بالغ مي شود و زودتر قدرت توليد مثل را . در مرد ، بي باكي بيشتر است و در زن ترس . 

ف مردو زن از مرد ازدست مي دهد، و مرد ديرتر ، زن به زيور و زينت و نوگرايي تمايل دارد به خلا
زن به فن ادب متمايل تر . انتظار حماسه و شجاعت و قدرت دارد و مرد از زن انتظار زيبايي و كمال 

زن . در زن جوشش بيشتر است و در مرد صبر و كتمان سختيها . است و مرد به علوم استدلالي و تفكر
مرد در . تلاش و كار در خارج منزل  به تربيت فرزند و نظافت و اداره منزل علاقه مند است و مرد به

مرد سعادت خود را در مال و مقام  وشهرت مي . فكر تسخير جهان است و زن در صدد تسخير مرد 
روحيه هاي زن ومرد در بعضي موارد آن گونه متفاوت .... يابد و زن در جلب توجه مرد به خويش 

  .ت و در ديگري زشت و ناپسند است كه گاهي يك صفت در يكي از آنها باعث كمال فضيلت اس



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

44

بگمارد و بداند در ميان آنان كسي كه بيشتر از وي مورد پسند خداوند است وجود دارد به خدا و 
 14686حديث  1كتاب الاماره باب  6كنز العمال ،ج» پيامبرش و مومنان خيانت كرده است 

  ).100،106،ص1369منتظري،)(
  شرايط متصديان امور حكومتي  :بخش سوم

بطور كلّي ما مي توانيم هركسي كه متصدي يك مقام و منصب دولتي و حكومتي به معناي عامش سه 
  : شرط كلي را ضروري بدانيم 

 شناخت قانون  - 1

كسي كه مي خواهد قانوني را امر كند خواه آن قانون ، مربوز به امنيت داخلي باشد و خواه مربوط به 
، بايد شناخت كافي از آن قانون و از اصول و ارزشهائي كه دفاع روابط بين المللي و يا چيزهاي ديگر

كسي )) اجراي قانون((چون گفتيم وظيفه دولت عبارت است از .  قانون برآن استوار است، داشته باشد
يعني مصالح و مفاسدي كه قانونگذاران براي جامعه لازم دانسته اند وآن .  مي خواهد قانون را اجرا كند

هايي گنجانده اند آن ها را بايد تأمين كند بايد به آن قانون ها لااقل درحدي كه براي ها در قالب قانون 
البته متصديان قانون درهر بخشي، به آنچه كه . بيش از ديگران آگاه باشد . كارش ضرورت دارد 

مربوط به كار خودشان است در همه متصديان حكومت بايد باشد و الاّ ممكن است كساني دلسور 
بوده بخواهند خدمت كنند اما در اثر آگاهي ، برخلاف قانون و برخلاف مصالح جامعه قدم جامعه 

پس اگاهي از قانون و اصول آن يكي  از شرائط .بردارند و در واقع دوستان نا آگاهي براي جامعه باشند 
 كسي كه در رأس حرم. البته اين، مرابت مختلفي دارد. كلّي براي همه كارگزاران حكومت است

كساني كه در مرتبه متوسط هستند به همان نيست و . قدرت است بايد آگاهي بيشتري داشته باشد 
كساني كه درمرتبه پايين هستند يعني كارگزاران جزء ، نيز مسئوليت ها وظايف مربوط به كار خويش 

  . است» آگاهي از قانون «را بايد بدانند ولي كلمه جامع نسبت به همه اين ها 
  تقوا ،2
. يك شرائط در فرهنگ اسلامي است و در فرهنگ عمومي آن را وظيفه شناسي مي گويند : قوا ت

و مصالح مردم را ، عهده دار مي گردد بايد در انديشه . كسي كه متصدي امور در جامعه مي شود 
نيز  و .تأمين مصالح آنان باشد، نه اينكه با رسيدن به قدرت؛ در فكر بر آوردن منافع شخصي خود برآيد

صلاحيت اجراي قانون را ندارد چرا كه قانون را در جهت عكس و مطابق ميل خود تفسير، تاويل و يا 
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پس شرط دوم براي متصدي امور حكومتي از . نسخ مي كند و گاهي صريحاً مخالفت مي نمايد
  .صلاحيت اخلاقي يا به لسان قرآن و طبق فرهنگ اسلامي و تقوا است

  كارداني ،3
را عهده دار مي شود بايد صلاحيت انجام آن كار داشته باشد، چون صرف آگاهي از هركسي كاري 

قانون و داشتن تقواي شخصي براي به انجام رسيدن درست كارها كافي نيست بلكه تجربه و كارداني 
هم كافي است تا به كمك آن به گره گشائي از مشكلات كوچك و بزرگي پرداخت كه همه روزه 

البته اين بدان معنا نيست كه نقش اصلي در انجام كارها به عهده شرط . سبز ميشود  پيش پاي مسئولين،
حرف ما اين است كه علم و ايمان و تجربه در »تعهد تخصصي «سوم است بلكه در داستان پر رمز و راز 

 يك رابطه تنگاتنگ يكديگر را مدد مي رسانند و بي هريك از آن ها ، گوشه اي از كار زمين مي ماند
  .شرط با هم است  3و آنچه كه مطلوب است، داشتن اين 

هر يك از اين شرائط حد ايده آلي مي توان فرض كرد ؛ اين است كه انسان در معلومات ، تقوا و 
صلاحيت اخلاقي ، آگاه به موضوعات خارجي و شرائط عمل ، در حد بسياربالائي باشد، چنين كسي 

  . م همان است كه ما آن ر ا معصوم مي داني
اگر مي توانستيم همه متصديان را از معصومين انتخاب كنيم ، آن حكومت يك حكومت ايده آل بود؛ 
در آنجا نه هيچ اشتباهي رخ مي داد و نه هيچ اعمال غرضي مي شد ولي مي دانيم كه معصومين چند 

يعيان غير از ماش. آنچه بين فرق اسلامي ، مورد اتفاق است شخص رسول ااكرم است. نفري بيش نيستند
را هم معصوم مي دانيم ، ولي به هرحال از يك ) ع(دوازده امام )س(، فاطمه زهرا )ص(پيامبر اكرم 

در رأس ) ص(و از طرف ديگر خواه و ناخواه پيامبر اكرم . طرف آن بزرگوار تعداد شان كم است 
نيست ، امام معصوم همه كشوري حضور دارند ، در همه جا كه ) ع(حكومت باشد ، خواه امام معصوم 

پس ناچار متصديان . در يك جا حضور دارد همه جا كه خودش متصدي كارهاي حكومتي نمي شود 
حكومت بايد شرائط و ويژگي هاي حاكم را در حد مطلوب براي كارها داشته باشند و از دانايان به 

اه به مسائل اجتماعي قانون و مكتب ، كسي انتخاب مي شود كه اعلم باشد و در بين آن كساني كه آگ
هستند افرادي كه آگاهي بيشتري دارند انتخاب مي شوند، و همچنين در بين كساني كه تجربيات فني و 
مهارتهايي دارند باز آنهايي كه صلاحيت و تجربه بيشتري دارند واز عهده كار بهتر بر مي آيند 

باشند و منافع خود را بر منافع به  انتخابمي گردند ، به شرط اينكه همه آنها داراي تقوا و خداترسي
  جامعه مقدم ندارند

بگمارد و بداند در ميان آنان كسي كه بيشتر از وي مورد پسند خداوند است وجود دارد به خدا و 
 14686حديث  1كتاب الاماره باب  6كنز العمال ،ج» پيامبرش و مومنان خيانت كرده است 

  ).100،106،ص1369منتظري،)(
  شرايط متصديان امور حكومتي  :بخش سوم

بطور كلّي ما مي توانيم هركسي كه متصدي يك مقام و منصب دولتي و حكومتي به معناي عامش سه 
  : شرط كلي را ضروري بدانيم 

 شناخت قانون  - 1

كسي كه مي خواهد قانوني را امر كند خواه آن قانون ، مربوز به امنيت داخلي باشد و خواه مربوط به 
، بايد شناخت كافي از آن قانون و از اصول و ارزشهائي كه دفاع روابط بين المللي و يا چيزهاي ديگر

كسي )) اجراي قانون((چون گفتيم وظيفه دولت عبارت است از .  قانون برآن استوار است، داشته باشد
يعني مصالح و مفاسدي كه قانونگذاران براي جامعه لازم دانسته اند وآن .  مي خواهد قانون را اجرا كند

هايي گنجانده اند آن ها را بايد تأمين كند بايد به آن قانون ها لااقل درحدي كه براي ها در قالب قانون 
البته متصديان قانون درهر بخشي، به آنچه كه . بيش از ديگران آگاه باشد . كارش ضرورت دارد 

مربوط به كار خودشان است در همه متصديان حكومت بايد باشد و الاّ ممكن است كساني دلسور 
بوده بخواهند خدمت كنند اما در اثر آگاهي ، برخلاف قانون و برخلاف مصالح جامعه قدم جامعه 

پس اگاهي از قانون و اصول آن يكي  از شرائط .بردارند و در واقع دوستان نا آگاهي براي جامعه باشند 
 كسي كه در رأس حرم. البته اين، مرابت مختلفي دارد. كلّي براي همه كارگزاران حكومت است

كساني كه در مرتبه متوسط هستند به همان نيست و . قدرت است بايد آگاهي بيشتري داشته باشد 
كساني كه درمرتبه پايين هستند يعني كارگزاران جزء ، نيز مسئوليت ها وظايف مربوط به كار خويش 

  . است» آگاهي از قانون «را بايد بدانند ولي كلمه جامع نسبت به همه اين ها 
  تقوا ،2
. يك شرائط در فرهنگ اسلامي است و در فرهنگ عمومي آن را وظيفه شناسي مي گويند : قوا ت

و مصالح مردم را ، عهده دار مي گردد بايد در انديشه . كسي كه متصدي امور در جامعه مي شود 
نيز  و .تأمين مصالح آنان باشد، نه اينكه با رسيدن به قدرت؛ در فكر بر آوردن منافع شخصي خود برآيد

صلاحيت اجراي قانون را ندارد چرا كه قانون را در جهت عكس و مطابق ميل خود تفسير، تاويل و يا 
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  دلائل قرآني بر اين شرايط  :بند اول
در قرآن كريم، از تعدادي حكومت هاي حق كه بوسيله انبياء و اولياء خدا ، تحقق پيدا كرده، نام برده 

زماني كه . و در ضمن داستان آنان ، به شرائط حاكم و وظائف و اشاراتي شده است . شده است 
عزيز مصر خوابي . حضرت يوسف در مصر بوده پدرش و مادرش هنوز اطلاعاتي از حيات او نداشتند

خوشه خشكيده ، وحشت زده از خواب  7خوشه سبز   7گاو چاق ، نيز  7ديد كه ، گاو لاغر هستند و 
رد بدون واقعيت اين خواب ها تعبير ندا: آن ها گفتند. بيدار شد و تعبير كنندگان خواب را جمع كرد

. من كسي را در زندان به نام يوسف سراغ دارم كه درتعبير خواب استاد است: است تا اينكه يكي گفت
حضرت يوسف خواب را تعبير نمودند و . رفتند او را از زندان آوردند و تعبير خواب را از او خواستند 

ر ها را دادند و به عزيز مصر گفتند راهكارهايي را براي رفع مشكلات خشكسالي ارائه دادند اين دستو
مرا مسئول اين كار قرار دهيد كه طوري اداره كنم كه بعداً مشكلي پي ش نيايد و استدلال كرد : كه 

)) ليِميظً الْعفنّي حضِ اَنُ الاْرلي خَزائي علنعجمن كه اين پيشنهاد را مي كنم براين است كه از يك ))ا
از اينجا دو شرط . كنيم و از سوي ديگر به چگونگي انجام كار ، اگاه هستم  طرف منافع شما را حفظ

اساسي بدست مي آوريم كه يكي از آن ها ، قابل تحليل به دو شرط است كه بر كشش به شرائطي 
همچون شناخت قانون، كارداني و تقوا است، پس در اين داستان مي بينيم كه براي پذيرش پست ها به 

كليه شده است ، تا بداند چه كار بايد جامعه را بدست او مي سپارندبه آن خيانت ) )آگاهي ((عنصر 
  .پس هم علم لازم است، هم مهارت و آگاهي از كيفيت اجرا هم امانت ودرستكاري . نكند 

خداي متعال . درداستان ديگري در قرآن كريم ، راجع به قضاوت حضرت داوود و سليمان آمده است 
و از فروع دين مقام اين است كه ايشان ميان مردم . ه ايشان واگذار كرده است مقام خلافت را ب

يا داوود إِنَّا جعلْناَك خَليفَةً في الْأرَضِ فاَحكُم بينَ النَّاسِ باِلْحقِّ . قضاوت مي كرد و قضاوتش نافذ بود 
نَّ الَّذينَ يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذاَب شدَيد بِما نَسوا يوم ولاَ تَتَّبِعِ الْهوى فيَضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِ

  الْحسابِ 
اي داوود ما تورا در زمين جانشين خود ساختيم ، چس ميان مردم به حق حكومت و داوري كن و از (

  .)134،138،صص1375مصباح يزدي ،(هوي نفس پيروي مكن كه تورا از راه خدا منحرف سازد
 شرائط و صفات امام و ولي امر :بند دوم

 : اجتماد   - 1
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يعني بتواند مسائل و احكام اسلامي را از منابع آن كه كتاب و سنت است  با بكار بردن معيار ها و 
روشهاي تخصصي كتاب و سنت است با بكاربردن معيارها وروشهاي تخصصي استنباط نمايد و در 

ان نباشد و به تعبير ديگر مجتهد و فقيه و صاحب رأي و نظر در مسائل شناخت اسلام پيرو و مقلد ديگر
  . اسلامي باشد 

لزوم اين شرايط با توجه به نوع حكومت كه حكومت قانون است و قانون هم آسماني و متكي به وحي 
الهي است و طريق خاصي براي استنباط و بدست آوردن آن وجود دارد روشن است، خلاصه اينكه 

در رأس حكومت اسلامي قرار مي گيرد بايد عالم به موازين و قوانين اسلامي بطور كامل فردي كه 
باشد تا با تخصصي كه در اين زمينه دارد قوانين الهي را در اختيار جريان و قواي حاكمه بر ممكلت 

  . شد قرار داده وراي او در شناخت قوانين اسلامي در مسائل اجتماعي براي قوا و ارُگانها معيار با
  : اين مطلب را از آيه و روايات زير مي توان استفاده نمود

  )35اليونس آية(نَ أَفَمنْ يهدي إلَِى الْحقِّ أَحقُّ أَنْ يتَّبع أَمنْ لاَ يهدِي إلَِّا أَنْ يهدى فَما لكَُم كَيف تَحكُمو
يا كسيكه خود نيازمن بهديت . ي شودآيا كسي كه بحق  هدايت مي كند سزاوار است پيرو: ترجمه 

  .)دارد و بايد هدايت شود پس چگونه حكم مي كنيد 
در اين آيه قران وجدان مردم را مخاطب قرار داده و حكومت در اين مسئله را به خود آنها واگذار 

از كه پيروي . و معلوم است كه هر انسان با وجدان و با شعوري قضاوتش اين خواهد بود . نموده است
آنهايي صحيح است كه بتوانند هادي و راهماي بسوي حق باشند يعني حق را تشخيص داده و شناخت 

و . كاملي از آن دارند و مردم را بسوي آن دعوت مي كنند و جامعه را در مسير حق قرار مي دهند 
و  كسيكه خود نياز به هدايت و شناخت حق دارد و بايد او را ديگري هدايت كند سزاو راطاعت

متابعت نيست پس فردي كه زمام امور را بدست گرفته و همه ارگانها بلك همه مردم بحكم اسلام از را 
اطاعت و پيروي مي نمايد بايد بي نياز از هدايت و راهنمايي ديگران در شناخت حق و مسائل اسلامي 

  .باشد
در اين خطابه امام ضمن بيان شرائط حاكم و زمامدار علم به كتاب و سنت و فقه در دين را نخستين 

  شرط بيان فرموده است            
ايَّها الناّس، انَّ اَحقَّ الناّسِ بِهذاَ الاَمرِ اَقوْاهم علَيه، واعَلَمهم باَِمرِ آمده است 173در نهج البلاغه خطبه ،1

فيه اللّه.  

  دلائل قرآني بر اين شرايط  :بند اول
در قرآن كريم، از تعدادي حكومت هاي حق كه بوسيله انبياء و اولياء خدا ، تحقق پيدا كرده، نام برده 

زماني كه . و در ضمن داستان آنان ، به شرائط حاكم و وظائف و اشاراتي شده است . شده است 
عزيز مصر خوابي . حضرت يوسف در مصر بوده پدرش و مادرش هنوز اطلاعاتي از حيات او نداشتند

خوشه خشكيده ، وحشت زده از خواب  7خوشه سبز   7گاو چاق ، نيز  7ديد كه ، گاو لاغر هستند و 
رد بدون واقعيت اين خواب ها تعبير ندا: آن ها گفتند. بيدار شد و تعبير كنندگان خواب را جمع كرد

. من كسي را در زندان به نام يوسف سراغ دارم كه درتعبير خواب استاد است: است تا اينكه يكي گفت
حضرت يوسف خواب را تعبير نمودند و . رفتند او را از زندان آوردند و تعبير خواب را از او خواستند 

ر ها را دادند و به عزيز مصر گفتند راهكارهايي را براي رفع مشكلات خشكسالي ارائه دادند اين دستو
مرا مسئول اين كار قرار دهيد كه طوري اداره كنم كه بعداً مشكلي پي ش نيايد و استدلال كرد : كه 

)) ليِميظً الْعفنّي حضِ اَنُ الاْرلي خَزائي علنعجمن كه اين پيشنهاد را مي كنم براين است كه از يك ))ا
از اينجا دو شرط . كنيم و از سوي ديگر به چگونگي انجام كار ، اگاه هستم  طرف منافع شما را حفظ

اساسي بدست مي آوريم كه يكي از آن ها ، قابل تحليل به دو شرط است كه بر كشش به شرائطي 
همچون شناخت قانون، كارداني و تقوا است، پس در اين داستان مي بينيم كه براي پذيرش پست ها به 

كليه شده است ، تا بداند چه كار بايد جامعه را بدست او مي سپارندبه آن خيانت ) )آگاهي ((عنصر 
  .پس هم علم لازم است، هم مهارت و آگاهي از كيفيت اجرا هم امانت ودرستكاري . نكند 

خداي متعال . درداستان ديگري در قرآن كريم ، راجع به قضاوت حضرت داوود و سليمان آمده است 
و از فروع دين مقام اين است كه ايشان ميان مردم . ه ايشان واگذار كرده است مقام خلافت را ب

يا داوود إِنَّا جعلْناَك خَليفَةً في الْأرَضِ فاَحكُم بينَ النَّاسِ باِلْحقِّ . قضاوت مي كرد و قضاوتش نافذ بود 
نَّ الَّذينَ يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذاَب شدَيد بِما نَسوا يوم ولاَ تَتَّبِعِ الْهوى فيَضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِ

  الْحسابِ 
اي داوود ما تورا در زمين جانشين خود ساختيم ، چس ميان مردم به حق حكومت و داوري كن و از (

  .)134،138،صص1375مصباح يزدي ،(هوي نفس پيروي مكن كه تورا از راه خدا منحرف سازد
 شرائط و صفات امام و ولي امر :بند دوم

 : اجتماد   - 1
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نيرومندترين آنها بر آن و آگاه ترين آنها )حكومت (اي مردم بدرستي كه سزاوارترين مردم به ا ين امر 
، و پر روشن است كه نيرومندترين فرد بر  ،به فرمان خداوند در امر حكومت و مسائل مربوط به آنست 

مديريت و تدبير بيشتري برخوردار امامت و حكومت كسي است كه بهتر بتواند آن را اداره كند و از 
  .باشد و بزدل و ترسو نباشد، چنين فردي قوي ترين مردم است بر امر حكومت

 :نقل مي كند كه فرمود) ع(روايت عمربن حنظله از امام صادق ،2

ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به ينظران من كان منكم 
 )1(فانما استخف بحكم االله  اني قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منهحكماً ، ف

در اين روايت سئوال شده است از دونفري كه در مسئله اي نزاع دارند و بسلطان يا قاضي كه از طرف 
هي سلطان منصوب است رجوع نموده اند امام پس از آنكه از مراجعه كردن بسلطان جور و قاضي او ن

  :مي كنذ، ميفرمايد
آن دو نفري كه اختلاف دارند كسي را از خود شما كه داراي اين اوصاف باشد انتخاب كنند و با 

  . مراجعه نمايند 
احاديث ما را روايت نمايد يعني به منابع فقه اسلامي كه از مهمترين آن احاديث ائمه است  - 1

 آگاهي داشته باشد 

 باشد يعني قوه  استنباط احكام شرعي را دارا باشد اهل نظر و رأي در حلال و حرام ما - 2

 . عارف باحكام باشد يعني آگاهي كامل باحكام اسلامي از ديد اهل بيت داشته است  - 3

  . چنين شخصي را حكومت دهند در امور خود پس بدرستيكه من او را حاكم بر شما قرار دادم 
 عدالت و تقوي ،1

دانستيم كه مهمترين هدف در حكومت اسلامي اجراء قانون و عدالت و ايجاد فضيلت و تقوي در 
 . جامعه و توجه مردم به خداوند و تربيت آنان با اداب و اخلاق اسلامي است 

و از طرفي مي دانيم تاثيري كه حكومت مخصوصاً شخص زمامدار برروي اخلاق مردم دارد بيش از 
  :روايت شده است كه فرمود) ص(ا آنجا كه از پيامبر اسلام هر چيز ديگر است ت

الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم  مردم به زمامدارانشان از نظر اخلاقي شبيه ترند از آنان به پدرانشان 
يعني شباهتي كه مردم از جهت اخلاقي به زمامدار پيدا ميكنند كه اين شباهت از جهت تاثيري است كه 

و اخلاقي زمامداران در جامعه ميگذارد، بيش از شباهتي است كه مردم به پدران خود  روش هاي عملي
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دارند و تأثير حكومت و نقشي كه از جهت سازندگي ملت دارد بيش از تأثير پدر و مادر در محيط 
  . تربيتي خانواده است 

ال بامعاويه از آن امير المومنين علي عليه السلام در كلامي كه هنگام حركت به سوي شام براي قت
فان الرعيه الصالحه تنجوا بالامام العادل الا و  تقوا االله و اطيعوا امامكما: حضرت نقل شده است ميفرمايد 

  ان الرعيه الفاجره تهلك بالامام الفاجر

پرهيزگار باشيد و اطاعت كنيد امام خود را بدرستيكه رعيت گناهكار هلاك مي شود بوسيله امام فاجر 
  و گناهكار 
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  )43،ص1363مجلسي،. (ملت و امام فاجر سبب هلاكت آنان مي گردد
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  ، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة
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 .مت اسلامي را به هلاكت برساند سنت و قانون الهي را تعطيل نكند و ا -6

خلاصه اينكه شش صفت بخل ، جهالت، خشونت ، رشوه گيري ، حيف و ميل بيت المال ، تعطيل 
نمودن سنت هاي الهي ، بايد در حاكم و والي مسلمين نباشد چه اينكه او كسي است كه بر جان و مال 

راهنماي آنان است وچنين فردي و ناموس مردم مسلط است و عهده دار رهبري مسلمين است الگو 
در اين خطبه اگر چه مسئله عدالت و تقوي تصريح نشده است . نميتواند چنين اوصافي را دارا باشد 

ولي خصوصياتي در آن بيان شده است كه جز با وجود تقوي و عدالت و روح خدا ترسي در يك 
  : انسان يافت نميشود 

  :فه، نسبت به رهبري جامعه مي نويسد كهخطاب به اهل كو) ع(در روايتي امام حسين 
»                                           ما الامام إاّلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحقّ، الحابشين نفسه علي ذات االله «
برپاية قرآن باشد، و قسط را بر پايدارد به دين حق پايبند پيشوا امام نيست مگر آن كسي كه حكومتش (

  ).186ارشاد مفيد ، ص ) (باشد، و خود را وقف راه خدا كند
 بصيرت ، تدبير ، شجاعت  _4

ضرورت وجود اين صفات در زمامدارو ولي مسلمين از آن جهت است كه اداره اجتماع و حكومت 
يريت كافي وآگاهي و بصيرت در امور برخوردار نباشد بدون اين اوصاف امكان ندارد تا فردي از مد

نمي تواند جامعه را اداره كند همانطور كه در يك مجتمع كوچك مديريت لازم است و همانگونه كه 
پدر در محيط خانه اگر مدير نباشد قادر بر اداره خانواده نيست در اداره جامعه هم تدبير و بصيرت 

در مقابل انواع تهاجمات دشمنان داخلي و خارجي ارعابها، ضرورت خواهد داشت،و همچين يايد 
تحديد ها، با كمال شهامت و شجاعت مقاومت كند و گرنه در اولين برخوردبا مشكلات از پا در مي 

  . آيد و براي نجات خود تن به هر ذلتي مي دهد اگر چه به فروختن كشور به اجنبي و بيگانه باشد 
رهبران ضروري شمرده است صبر است صبر همان استقامت و خويشتن لذا قرآن از مسائلي كه براي 

  . داري است كه مهمترين مظهر و موردش در مقابل دشمنان است 
  ) 35/حقافلاا...)(فَاصبرْ كَما صبرَ أوُلوُا الْعزمِْ منَ الرُّسلِ(

الطه (نَ علي ما يقوُلو بِرْصفاَْ،صبر كن همان گونه كه صبر نمودند رسولان صاحب عزم يعني شريعت 
135(  

  . صبر كن بر آنچه مي گويند و در نوزده مورد پيامبر را امر بصبر فرموده است 
  )24السجده ( ﴾يوقنوُنَ  وجعلْناَ منهْم أئَمّةً يهدونَ بِأَمرنِاَ لَماّ صبرُوا وكاَنُوا بĤِياتناَ
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كه به فرمان ما هدايت كنند بعد از آنكه صبر )عني رهبران و امامني ي(قرار داديم از بني اسرائيل ائمه اي 
  . ما يقين پيدا نمودند ) نشانه ها (كردند و با آيات 

از اين آيه استفاده مي شود صبر از شرائط امامت است و امامت گروهي از انبياء كه در آيات ديگر از 
  )81،94،صص1385طاهري خرم آبادي ،(آنها نام مي برد پس از دارا شدن مقام صبر بوده است، 

  ولايت فقيه :بخش چهارم
  پيشينه ولايت فقيه:بند اول

ولايت فقيه تنها از : از جمله شبهاتي كه پيرامون ولايت فقيه مطرح است اين است كه مي گويند 
شرچشمه گرفته ودر ميان علما و فقهاي پيش از ايشان مطرح نبوده ) ره(انديشة امام خميني 

 ولايت فقيه يك كلمه اي است كه در فقه در قسمت فرعيات بوده ، مثلاً در جوامعي كه قبلاً«.است
در قديم به اين ترتيب ... وجوود نداشته ، يعني حكومت مركزي نبوده » سانتراليسم«حكومت مركزي 

كه : با كيست؟ گفتند} بچه {اگر يك انسان مرد، بچه دارد اين صغير است ، سرپرستي اين : مي گفتند 
ذا براي حكومت فقيه ، يك مجتهد جامع الشرايط مي تواند سرپرستي اموال او را به عهده بگيرد ، له

هيچ كس در فقه ، و هيچ فقيهي تا كنون نيامده ، نگفته كه . اين را نمي شود تعميم داد... اسلامي 
مهمترين عامل ناشناخته ماندن اصل ولايت فقيه در طول تاريخ، . ولايت فقيه به معناي حكومت است 

الهي و اسلامي بوده انزواي مذهب تشيع از ورود به صحنه سياست جهاني و تشكيل يك حكومت 
است، كه هميشه هر قيام شيعي به منظور تشكيل حكومت اسلامي از سوي دشمنان اسلام سركوب و به 

در نتيجه، مباني علمي و عقيدتي اين نظام حيات بخش تنها در كتاب هاي . خاك و خون كشيده ميشد
مطرح مي شده و به تدريج از جايگاه اصلي و ،آن هم به طور اختصار ،استدالاي و درسهاي حوزوي 

نقل مكان كرده و به حوزه فقه وارد شده است و به سبب عدم امكان ) علم كلام و عقايد(طبيعي خود 
دستيابي به مواد و موارد مترقيّ آن كه اصول و قوانين حكومت مي باشد به ناچار در محدوده اموال 

از اين گونه باقي مانده است، و به مرور زمان آن چنان از  و مواردي)مفقودان و نابالغان(غيب و قصر
اذهان فاصله گرفته كه هم اكنون نيز كه بيست سال از تحقق عيني آن در ايران اسلامي ميگذرد هنوز 

براي بعضي از افراد مبهم ، پذيرش كامل آم، چنان كه ) حكومت و ولايت فقيه (صورت متعالي آن 
حتي افراد بزرگوارو با عظمتي كه ولايت فقيه حق . از افكار سنگيني مي كندبايد و شايد براي پاره اي 

اينجاست كه به . شرعي و طبيعي خود آنان نيز هست در اطلاق و يا برخي از جوانب آن تأمل دارند
و عمق بينش پي مي بريم ، چون ولايت فقيه را از مسائلي دانست كه )ره(عظمت افكار امام راحل 

 .مت اسلامي را به هلاكت برساند سنت و قانون الهي را تعطيل نكند و ا -6

خلاصه اينكه شش صفت بخل ، جهالت، خشونت ، رشوه گيري ، حيف و ميل بيت المال ، تعطيل 
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ولي خصوصياتي در آن بيان شده است كه جز با وجود تقوي و عدالت و روح خدا ترسي در يك 
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ضرورت وجود اين صفات در زمامدارو ولي مسلمين از آن جهت است كه اداره اجتماع و حكومت 
يريت كافي وآگاهي و بصيرت در امور برخوردار نباشد بدون اين اوصاف امكان ندارد تا فردي از مد

نمي تواند جامعه را اداره كند همانطور كه در يك مجتمع كوچك مديريت لازم است و همانگونه كه 
پدر در محيط خانه اگر مدير نباشد قادر بر اداره خانواده نيست در اداره جامعه هم تدبير و بصيرت 

در مقابل انواع تهاجمات دشمنان داخلي و خارجي ارعابها، ضرورت خواهد داشت،و همچين يايد 
تحديد ها، با كمال شهامت و شجاعت مقاومت كند و گرنه در اولين برخوردبا مشكلات از پا در مي 

  . آيد و براي نجات خود تن به هر ذلتي مي دهد اگر چه به فروختن كشور به اجنبي و بيگانه باشد 
رهبران ضروري شمرده است صبر است صبر همان استقامت و خويشتن لذا قرآن از مسائلي كه براي 

  . داري است كه مهمترين مظهر و موردش در مقابل دشمنان است 
  ) 35/حقافلاا...)(فَاصبرْ كَما صبرَ أوُلوُا الْعزمِْ منَ الرُّسلِ(

الطه (نَ علي ما يقوُلو بِرْصفاَْ،صبر كن همان گونه كه صبر نمودند رسولان صاحب عزم يعني شريعت 
135(  

  . صبر كن بر آنچه مي گويند و در نوزده مورد پيامبر را امر بصبر فرموده است 
  )24السجده ( ﴾يوقنوُنَ  وجعلْناَ منهْم أئَمّةً يهدونَ بِأَمرنِاَ لَماّ صبروُا وكاَنُوا بĤِياتناَ
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ابراهيم زاده .(تصديقش مي شود و اثبات آن نيازمند دليل نيست تصور آن موجب، 
  ). 104،105،ص1380آملي،

  :هاقوال فقهاي شيعه درباره ولايت فقي:بند دوم
را »ولايت فقيه«سوادها ميگويند امام  اينكه حالا بعضي نيمه . جزو مسلمات فقه شيعه است» ولايت فقيه«

  ).4/11/78رهبر معظم انقلاب(نداشتند، ناشي از بي اطلاعي استرا قبول  ابتكار كرد و ديگر علما آن
مسائل روشن و واضح در فقه  ءجز» ولايت فقيه«كسي كه با كلمات فقها آشناست، مي داند كه مساله 

جديد و عظيمي كه ق كاري كه امام كرد اين بود كه توانست اين فكر را با توجه به آفا. شيعه است
را ريشه دار و مستحكم و  امروز و مكتبهاي امروز دارند، مدون كند وآندنياي امروز و سياستهاي 
  .مستدل و با كيفيت سازد

كسى كه خداوند . زمامدار بايستى عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد:مي فرمايد امام خميني 
عهدي الظالمين قال لا ينال : ميخواهد اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيتكار نباشد

  ). 50ص ،1348امام خميني،(خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نميدهد) 51/مائده(
در  ،براي ولايت در آنچه ذكر كردم ) امام معصوم(هنگامي كه سلطان عادل : شيخ مفيد مي فرمايد

ه ولايت آنچه بر فقيهان اهل حق عادل صاحب رأي و عقل و فضل است ك وجود نداشت، ،ابواب فقه
  )123، به نقل از ممدوحي،ص675ص  المقنعه.(را بر عهده سلطان عادل است را بر عهده گيرند

هداياي حاكم ستمگر را ـ اگر آن را از :در تذكره،كتاب خمس چنين آورده است) ره(علامه حلي
ت، اگر گرفتن آنها حرام است و برگيرنده واجب اس .حرام و ظلم به دست آورده ـ نبايد پذيرفت

صاحب اصلي مال را مي شناسد، تمامي آن را به مالك برگرداند و اگر مالك آن را نمي شناسد، بايد 
كه  تمام آن مال را به حاكم شرع بدهد و مجاز نيست آنها را به ظالم ستمگر بر گرداند ودرصورتي

از ممدوحي،ص كتاب خمس، به نقل علامه حلي، (چنين كاري كند،در قبال آن اموال ضامن مي باشد
123.(  

در صورت حضور حاكم شرع، لازم است اجازه ايشان كسب شود؛ چرا كه بر : شهيد اول مي فرمايد
  )123به نقل از ممدوحي،ص 57ص الذكري(همه مناصب شرعي، ولايت دارد

فقيهان و دانشمندان اماميه،اتفاق كرده اند براينكه فقيه عادل شيعه كه :مي فرمايد) كركي(محقق ثاني
 نايب امامان هدايت كه از او در احكام شرعي به مجتهد تعبير مي شود، فقيهي جامع شرايط فتوا باشد،
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به نقل از  رسائل(در تمام آنچه كه قابليت نيابت را داشته باشد است در حال غيبت،)عليهم السلام(
 )121ممدوحي،ص

بير كند كه هر فردى از غرض از تشكيل حكومت اين است كه صاحب ملك، امور جامعه را طورى تد
يكى علم به : براى چنين حكومتي، داشتن دو سرمايه لازم است. افراد جامعه به كمال لايق خود برسد

و اين . مصالح حيات جامعه و مفاسد آن و دوم، داشتن قدرت بر اجراى آنچه كه صلاح جامعه ميداند
  ).123قل از ممدوحي،ص، به ن436ص علامه طباطبايي، الميزان(دو ويژگي در طالوت بود

چنين » ملكا«و قال لهم نبيهم ان االله قد بعث لكم طالوت ملكا؛ ازتعبير  :آيت االله مكارم مي فرمايد 
از اينجا مخالفت شروع .برميĤيد كه طالوت،تنها فرمانده لشكر نبود،بلكه زمامدار كشور هم بود

   ).،123به نقل از ممدوحي،ص 237ص آيت االله مكارم، تفسيرنمونه(.شد
يكي از شرايط مهم در حاكم اسلامي، قدرت بر اداره امور افرادي است  :آيت االله سبحاني مي فرمايد

همين كارداني و لياقت است كه به حاكم امكان ميدهد تا پريشاني امت . كه بر آنان گمارده شده است
  ).230ص ،1370آيت االله سبحاني،(.را اصلاح و آنان را به مراتب كمال و ترقي رهنمون شود

اگر ... پوشيده نيست كه ولايت طفل در اصل براي پدرش ثابت است :مي فرمايد) ره(محقق كركي 
اگر وصي پدر هم نبود، وصي جد، ولي طفل مي باشد . پدر موجود نبود، وصي پدر ولي طفل مي باشد

صوم يا نايب و اگر هيچ كدام وجود نداشتند، حاكم، ولي طفل مي باشد و منظور از حاكم، امام مع
خاص او مي باشد و در زمان غيبت، نايب عام او حاكم مي باشد، و نايب عام هم كسي است كه داراي 

و پوشيده نيست كه هرگاه در كلمات فقها، كلمه حاكم را به كار برده اند، ... شرايط فتوا و حكم باشد 
، به نقل از ممدوحي،  وصايا جامع المقاصد، كتاب(منظور از آن جز فقيه جامع شرايط كسي نمي باشد

  ).                                                               123، ص 1380
  صفات و شرايط ولايت فقيه  :بند سوم

جايگاه رفيع و قداست رهبر اسلامي و ولي فقيه از يك سو، و اعطاي اختيارات گسترده به معناي 
ولايت و امامت از سوي ديگر، سبب مي شود كه رهبري،  واجد شرايط خاص و ويژگي ها و صفات 
فوق العاده اي باشد، تا از عهده انجام رسالت خويش به خوبي بر آيد،  ونيز صفاتي كه لازم است 
درولي فقيه و زمامدار باشد، تناسب خاصي با نوع حكومت و اهداف آن دارد، به طوري كه پياده شدن 

  . هدف ما ورسيدن به آرمانهاي حكومت بستگي به وجود اين صفات دارد 
  : به طور كلي مي توان شرايط و صفات ولي امر مسلمين و رهبر اسلامي را در سه شرط خلاصه كرد 

ابراهيم زاده .(تصديقش مي شود و اثبات آن نيازمند دليل نيست تصور آن موجب، 
  ). 104،105،ص1380آملي،

  :هاقوال فقهاي شيعه درباره ولايت فقي:بند دوم
را »ولايت فقيه«سوادها ميگويند امام  اينكه حالا بعضي نيمه . جزو مسلمات فقه شيعه است» ولايت فقيه«

  ).4/11/78رهبر معظم انقلاب(نداشتند، ناشي از بي اطلاعي استرا قبول  ابتكار كرد و ديگر علما آن
مسائل روشن و واضح در فقه  ءجز» ولايت فقيه«كسي كه با كلمات فقها آشناست، مي داند كه مساله 

جديد و عظيمي كه ق كاري كه امام كرد اين بود كه توانست اين فكر را با توجه به آفا. شيعه است
را ريشه دار و مستحكم و  امروز و مكتبهاي امروز دارند، مدون كند وآندنياي امروز و سياستهاي 
  .مستدل و با كيفيت سازد

كسى كه خداوند . زمامدار بايستى عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد:مي فرمايد امام خميني 
عهدي الظالمين قال لا ينال : ميخواهد اختيار اداره بندگانش را به او بدهد، بايد معصيتكار نباشد

  ). 50ص ،1348امام خميني،(خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نميدهد) 51/مائده(
در  ،براي ولايت در آنچه ذكر كردم ) امام معصوم(هنگامي كه سلطان عادل : شيخ مفيد مي فرمايد

ه ولايت آنچه بر فقيهان اهل حق عادل صاحب رأي و عقل و فضل است ك وجود نداشت، ،ابواب فقه
  )123، به نقل از ممدوحي،ص675ص  المقنعه.(را بر عهده سلطان عادل است را بر عهده گيرند

هداياي حاكم ستمگر را ـ اگر آن را از :در تذكره،كتاب خمس چنين آورده است) ره(علامه حلي
ت، اگر گرفتن آنها حرام است و برگيرنده واجب اس .حرام و ظلم به دست آورده ـ نبايد پذيرفت

صاحب اصلي مال را مي شناسد، تمامي آن را به مالك برگرداند و اگر مالك آن را نمي شناسد، بايد 
كه  تمام آن مال را به حاكم شرع بدهد و مجاز نيست آنها را به ظالم ستمگر بر گرداند ودرصورتي

از ممدوحي،ص كتاب خمس، به نقل علامه حلي، (چنين كاري كند،در قبال آن اموال ضامن مي باشد
123.(  

در صورت حضور حاكم شرع، لازم است اجازه ايشان كسب شود؛ چرا كه بر : شهيد اول مي فرمايد
  )123به نقل از ممدوحي،ص 57ص الذكري(همه مناصب شرعي، ولايت دارد

فقيهان و دانشمندان اماميه،اتفاق كرده اند براينكه فقيه عادل شيعه كه :مي فرمايد) كركي(محقق ثاني
 نايب امامان هدايت كه از او در احكام شرعي به مجتهد تعبير مي شود، فقيهي جامع شرايط فتوا باشد،
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 ديگر ، اجتهاد و شناخت قانون الهي فقاهت و به عبارت  - 1

 عدالت و تقوا  - 2

لياقت و كارداني و مديريت و ، تدبير ، شجاعت ، آگاهي به زمان ، بصيرت و داشتن بينش  - 3
 .صحيح سياسي و اجتماعي

در نامه اي ) ع(مفيد درالارشاد از امام حسين . در روايات اسلامي نيز اشاراتي بر اين صفات شده است 
  : وفه، نوشتند ، فرمودند كه به مردم ك

» فلعمري ما الامام الا الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط ، الدائن بدين الحق الحابس نفسه علي ذالك الله«
  )381امفيد، ص(

به جان خودم سوگند ، پيشوا و امام نيست مگر آن كسي كه حكومتش بر پايه قرآن باشد قسط را بر 
  . و خود را وقف راه خدا كند  پاي دارد، به دين حق پايبند باشد،

  : در حديث معروفي مي فرمايد)  ع(رجالي به نقل از طبرسي از امام  حسن عسگري 
،فَللعوامِ اَنٌ  منْ كَانَ منَ الفُقَهاء صائناً لنَفْسه، حافظاً لدينه، مخاَلفاً علَي هواه، مطيعاً لاَِمرِ مولاَه فَأَماّ«
  ) 263،ص1374طبرسي،(لوّهيقُ

هريك از فقيهان كه بر نفس و اميال نفساني خود چيره باشد ، دين خدا را پاس بدارد ، با هوي و هوس 
خويش مخالفت نمايد، و مطيع احكام و اوامر خدا و مولاي خود باشد، پس مردم لازم است از او 

سياسي كه در سير تفكر سياسي تاريخ جهان ،يكي از چهره هاي برجسته فقهي .اطاعت و تقليد كنند 
)) ابوالحسن ماوردي ((اسلام به طور قابل توجهي به مبحث شرائط و صفات رهبري پرداخته است، 

  است وي در 
  .اين مسائل را مطرح ساخته است» كلام السلاطنه «كتاب  معروف خود 

   :ماوردي شرائط حاكم ، رهبر و خليفه را به دودسته تقسيم مي كند 
  : شرايط عام   ،اول 

 علم و يا اجتهاد  - 1

 عدالت  - 2

 رأي صاحب نظرسياسي  - 3

 شجاعت  - 4

 )غيرت و دلسوزي (نخوت  - 5



13
96

ان 
ست

 تاب
وم-

ه د
دور

 - 
ن یار

قانو
ی 

قوق
- ح

می
 عل

امه
صلن

ف

55

 سلامت حواس  - 6

 سلامت اعضا  - 7

  : شرايط خاص ،دوم 
 )بيشترين ميزان از هريك از شرايط  مثلا عالمتر و عادلتر (افضليت  - 1

 اكثريت بيشرين تعداد شرايط - 2

 استقبال پذيرش عمومي بيشتر ، اكثريت نسبي  - 3

 )سرعت پذيرش عمومي (استعجال  - 4

با توجه به آنچه به عنوان شرايط ولي فقيه و رهبر حاكم اسلامي گفته مي شود معلوم مي شود كه 
  . مرجعيت جزو شرايط لازم حاكم است، هرچند نيز ممكن است ، ولي فقيه مرجع نيز باشد 

  :ه مي فرمايند امام خميني در اين بار
من از ابتدا معتقد بودم اسرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست ، مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان 

اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي براي رهبري . محترم سراسر كشور كفايت ميكند
به عهده بگيرد ، رهبري او وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را . حكومتشان تعيين كنند

  مورد 
  . قبول مردم است، در اين صورت ولي منتخب مردم مي شودو حكمش نافذ است 

در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم ولي دوستان در شرائط مرجعيت پافشاري كردند، من هم 
.    ده شدن نيستمن در آن هنگام مي دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پيا. قبول كردم

صفاتي كه لازم است درولي امر و زمامدار باشد تناسب خاصي با نوع حكومت و اهداف آن دارد 
بطوريكه پياده شدن هدفها ورسيدن با آرمانهاي حكومت بستگي به وجود اين صفات دارد و اين 

مشخص شده صفات همان معيارهاي كلي و عمومي است كه در زمان غيبت براي زمامدار و ولي امر 
است و نصب بصورت عام و كلي تحقق يافته است، اينك به بيان هر يك با اشاره اجمالي به دليل آن 

  .مي پردازيم
  اعلميت ،الف

اعلميت . غير از اعلميت در باب اجتهاد و تقليد است)حكومت و ولايت ((مسأله اعلميت در موضوع  
در اجتهاد و تقليد به معني آن است كه فقيه صاحب فتوا بتواند بهتر از همة مجتهدان ، احكام شرعي را 

قدرت و توانايي ذهن  اما اعلميت در حكومت فقط منحصر به. از روي ادلة تفضيلي آن استنباط كند 

 ديگر ، اجتهاد و شناخت قانون الهي فقاهت و به عبارت  - 1

 عدالت و تقوا  - 2

لياقت و كارداني و مديريت و ، تدبير ، شجاعت ، آگاهي به زمان ، بصيرت و داشتن بينش  - 3
 .صحيح سياسي و اجتماعي

در نامه اي ) ع(مفيد درالارشاد از امام حسين . در روايات اسلامي نيز اشاراتي بر اين صفات شده است 
  : وفه، نوشتند ، فرمودند كه به مردم ك

» فلعمري ما الامام الا الحاكم بالكتاب ، القائم بالقسط ، الدائن بدين الحق الحابس نفسه علي ذالك الله«
  )381امفيد، ص(

به جان خودم سوگند ، پيشوا و امام نيست مگر آن كسي كه حكومتش بر پايه قرآن باشد قسط را بر 
  . و خود را وقف راه خدا كند  پاي دارد، به دين حق پايبند باشد،

  : در حديث معروفي مي فرمايد)  ع(رجالي به نقل از طبرسي از امام  حسن عسگري 
،فَللعوامِ اَنٌ  منْ كاَنَ منَ الفُقَهاء صائناً لنَفْسه، حافظاً لدينه، مخاَلفاً علَي هواه، مطيعاً لاَِمرِ مولاَه فَأَماّ«
  ) 263،ص1374طبرسي،(لوّهيقُ

هريك از فقيهان كه بر نفس و اميال نفساني خود چيره باشد ، دين خدا را پاس بدارد ، با هوي و هوس 
خويش مخالفت نمايد، و مطيع احكام و اوامر خدا و مولاي خود باشد، پس مردم لازم است از او 

سياسي كه در سير تفكر سياسي تاريخ جهان ،يكي از چهره هاي برجسته فقهي .اطاعت و تقليد كنند 
)) ابوالحسن ماوردي ((اسلام به طور قابل توجهي به مبحث شرائط و صفات رهبري پرداخته است، 

  است وي در 
  .اين مسائل را مطرح ساخته است» كلام السلاطنه «كتاب  معروف خود 

   :ماوردي شرائط حاكم ، رهبر و خليفه را به دودسته تقسيم مي كند 
  : شرايط عام   ،اول 

 علم و يا اجتهاد  - 1

 عدالت  - 2

 رأي صاحب نظرسياسي  - 3

 شجاعت  - 4

 )غيرت و دلسوزي (نخوت  - 5
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در استنباط احكام نمي باشد؛ بلكه فقيه صاحب ولايت بايد از بينش عميق اجتماعي و سياسي برخوردار 
  . بوده آگاهي فراوان بر حوادث مختلف داشته باشد 

البته در ادلّة ولايت فقيه، بياني پيرامون قيد اعلميت ديده نمي شود، اما اثر اعلميت در حكومت هنگام 
بروز مي كند؛ همچنانكه اثر اعلميت در افتاء موقعي ظاهر مي شود كه دو )از دو فقيه (تعارض دو حكم 

  . فقيه داراي دو فتواي متفاوت و متعارض باشند 
هرگاه بين دو فتوا يا دو حكم ، تعارض و ناسازگاري پيدا شود، اصل آن است كه هر : توضيح اينكه 

چه در زمينه صدور ،اما اگر يكي از دو فقيه . و اعتبار ساقط مي گردند دو حكم يا هر دو فتوا از حجيت
نسبت به فقيه ديگر اعلم بوده ازمرتبه برتري برخوردار باشد، به گونه ،فتوا و چه در زمينه صدور حكم

اي كه ناسازگاري بين دو فتوا يا دو حكم موجب عدم اطمينان به رأي فقيه اعلم نگردد، فتواي وي 
مسأله نسبت به دو فتواي متعارض نيز چنين است ، همانگونه كه . اعتبار خود باقي مي ماند  همچنان بر

گاهي . اما دو حكم متعارض به دو صورت قابل طرح هستند. در بحث اجتهاد و تقليد روشن شده است 
انند كه آثار شرعي م(حكم فقيه جنبه كاشفيت از حكم شرعي دارد، مانند حكم به ثبوت هلال اول ماه 

و گاهي حكم فقيه در رابطه با تدوين بخش آزاد قانون مي )اثبات عيد فطر يا ثبات عيد قربان دارد 
  . باشد، مانند تعيين قيمت كالا 

  : اشاره كنيم و آن اينكه  ،كه بعدا به تفصيل خواهد آمد،در اينجا به نكته اي 
به طور طبيعي در حكومت اسلامي بين حاكمان شرعي جامعه تعارض و ناسازگاري در احكام صادره 
پيش نمي آيد ؛ بلكه بر فقهاء صاحب اختيار و متصدي امر فرض است كه در شرائط عادي براي امت 

ا آنكه ابراز كنند و هماهنگ و همنوع باشند ي ،كه از طريق مشاوره به دست آورده اند،نظر واحدي را 
زيرا مصلحت امت در صورتي رعايت مي گردد كه يك روش و . حكم فقيه اعلم را ترجيح دهند 

دستورالعمل  بر او عرضه شود و بديهي است كه ولي امر بايد مصالح افراد تحت ولايت خود را در نظر 
  ).179،187،صص1364حائري،(بگيرد
  ذكوريت ،ب

  داشته  و ولايت  بوده  بايد مرد باشد تا بتواند حاكم  ولي فقيه.  است  ذكوريت  فقيه  ولايت  از شرائط  يكي
مانند   اي غير از أدلّه  أدلّه  اين  البتّه.  كنيم مي  استفاده  و از دو روايت  از دو آية قرآن  باره  ما در اينشد با

الرِّجالُ  :تفسير آية  ذيل»  بديعهرسالة «مفصلاً در   كه  است  و مستفيضه  متواتره  و روايات  و سيره  إجماع
َلَي'قوونَ علَي  مع مَضهعب ا فَضَّلَ اللَهِء بمĤّسالن ' ونْ أَمأنَفَقوُا م Ĥِبم ضٍ وعهِم'بسورة « ل
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  اين  ، به إسلام  فقيه  حاكم  براي  شرط  استفادة اين  بجهت  و فقط ملخّصاًًًاينك . آمده است» 34النساءآية
  . استنادمي كنيم و دو روايت  دو آيه

َالُ قولَي'الرِّجونَ علَي  مع مَضهعب َا فَضَّلَ اللهِء بمĤالنِّس ' ونْ أَمأنَفقَُوا م Ĥِبم ضٍ وعهِم'بل  .  
ولاء و   قيام  نبر زنا  مردان  براي:  كه  اينست  و مفاد آية مباركه  معني: گويد»  البحرين  مجمع«در   طُريَحي
زنها   قيم  جهت  دارند؛ و از اين  قيمومت  ولاء و سياست  از جهت  زنان  به  نسبت  مردان.  است  سياست
و   و تعالي  از خداوند تبارك  است  موهبتي  يكي  ، كه است  شده  دو أمر تعليل  به  آيه  در اين.هستند
  . است  اكتسابي  ديگري

تدبير و   و حسن  عقل  از كمال  اي كثيره  در جهات  را بر زنان  خداوند مردان:  كه  ستاين  آن  أما موهبتي
  به  اختصاص  هم  و ولايت  و إمامت  نبوت  جهت  ؛ و بدين داده  فضيلت  و طاعات  در أعمال  قوه  زيادي
  ؛ و زيادي است  مردان  به مختص  در هر أمري  شهادت  و جهاد و قبول  ، و إقامة شعائر ديني داشته  مردان
  . موهبتي  از جهت  اين. باشد مي  از آنِ مردان  و غير ذلك  در إرث  نصيب

مردها بر زنها از اموال خود انفاق مي كنندو نفقات انها را مي دهند و :اما جهت اكتسابي اينست كه
و باءدر هر قوله بِما فَضَّلَ . است  مهريه به آنها مي پردازند؛با اينكه فائده نكاح امري مشترك بين هم دو

وبِسببِ  االلهِ فضيلِتَ بِبسأي بِمصدريه است » ما«و. براي سببيت است  بِمĤ أنَفَقوُااللهودر قوله 
  .به علت است معللبنابراين در اين آيه،حكم .أنَفَقوُا

دوموهبتي وكسبي،در مردان هست و چرا خداوند رجال را قيوم و قيام زن قرار داده است؟ به جهت اين 
  ).       174،175،صص 1379طهراني،(ولايت فقيه در حكومت اسلام.در زنان نيست

  قدرت و تدبير و رهبري ،ج
پيش از اين . است))حسن الولايه ((شرط ديگر براي والي و حاكم اسلامي قدرت و تدبير رهبري يا 

قبلاً ياد آور شديم كه خردمندان هنگامي كه بخواهند كاري را به كسي واگذار كنند طبق فطرت خود 
سوي  از. شرايطي را كه يكي از آن شرايط توان و قدرت وي بر انجام كار است در نظر مي گيرند

ديگر بدقيافه و بد تركيب بودن ، موجب انزجار و نفرت مردم از شخص رهبر مي گردد و اين با ولايت 
و برجسته تر از همه اين صفت ها . و حكومت كه بر مبناي آن بر جذب مردم است سازگار نيست 

وندش با صفت حلم و بردباري ست، زيرا اگر رهبر عصبي مزاج ، تندخو و ترش رو باشد رابطه و پي
كه در برخي روايات آمده و » قوه و قدرت «و نيز »حسن ولايت «و ظاهراً تعبير. مردم گسسته مي شود 

پس از اين خوانده مي شود بهترين تعبيري است كه همه اين ويژگيها از آن استفاده مي گردد ، كه ما 

در استنباط احكام نمي باشد؛ بلكه فقيه صاحب ولايت بايد از بينش عميق اجتماعي و سياسي برخوردار 
  . بوده آگاهي فراوان بر حوادث مختلف داشته باشد 

البته در ادلّة ولايت فقيه، بياني پيرامون قيد اعلميت ديده نمي شود، اما اثر اعلميت در حكومت هنگام 
بروز مي كند؛ همچنانكه اثر اعلميت در افتاء موقعي ظاهر مي شود كه دو )از دو فقيه (تعارض دو حكم 

  . فقيه داراي دو فتواي متفاوت و متعارض باشند 
هرگاه بين دو فتوا يا دو حكم ، تعارض و ناسازگاري پيدا شود، اصل آن است كه هر : توضيح اينكه 

چه در زمينه صدور ،اما اگر يكي از دو فقيه . و اعتبار ساقط مي گردند دو حكم يا هر دو فتوا از حجيت
نسبت به فقيه ديگر اعلم بوده ازمرتبه برتري برخوردار باشد، به گونه ،فتوا و چه در زمينه صدور حكم

اي كه ناسازگاري بين دو فتوا يا دو حكم موجب عدم اطمينان به رأي فقيه اعلم نگردد، فتواي وي 
مسأله نسبت به دو فتواي متعارض نيز چنين است ، همانگونه كه . اعتبار خود باقي مي ماند  همچنان بر

گاهي . اما دو حكم متعارض به دو صورت قابل طرح هستند. در بحث اجتهاد و تقليد روشن شده است 
انند كه آثار شرعي م(حكم فقيه جنبه كاشفيت از حكم شرعي دارد، مانند حكم به ثبوت هلال اول ماه 

و گاهي حكم فقيه در رابطه با تدوين بخش آزاد قانون مي )اثبات عيد فطر يا ثبات عيد قربان دارد 
  . باشد، مانند تعيين قيمت كالا 

  : اشاره كنيم و آن اينكه  ،كه بعدا به تفصيل خواهد آمد،در اينجا به نكته اي 
به طور طبيعي در حكومت اسلامي بين حاكمان شرعي جامعه تعارض و ناسازگاري در احكام صادره 
پيش نمي آيد ؛ بلكه بر فقهاء صاحب اختيار و متصدي امر فرض است كه در شرائط عادي براي امت 

ا آنكه ابراز كنند و هماهنگ و همنوع باشند ي ،كه از طريق مشاوره به دست آورده اند،نظر واحدي را 
زيرا مصلحت امت در صورتي رعايت مي گردد كه يك روش و . حكم فقيه اعلم را ترجيح دهند 

دستورالعمل  بر او عرضه شود و بديهي است كه ولي امر بايد مصالح افراد تحت ولايت خود را در نظر 
  ).179،187،صص1364حائري،(بگيرد
  ذكوريت ،ب

  داشته  و ولايت  بوده  بايد مرد باشد تا بتواند حاكم  ولي فقيه.  است  ذكوريت  فقيه  ولايت  از شرائط  يكي
مانند   اي غير از أدلّه  أدلّه  اين  البتّه.  كنيم مي  استفاده  و از دو روايت  از دو آية قرآن  باره  ما در اينشد با

الرِّجالُ  :تفسير آية  ذيل»  بديعهرسالة «مفصلاً در   كه  است  و مستفيضه  متواتره  و روايات  و سيره  إجماع
َلَي'قوونَ علَي  مع مَضهعب ا فَضَّلَ اللَهِء بمĤّسالن ' ونْ أَمأنَفَقوُا م Ĥِبم ضٍ وعهِم'بسورة « ل
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يت هاي آنها غالباً مشترك همه آنها را به عنوان يك شرط قلمداد نموده ايم ، علاوه بر اين كه روا
  . است چنانچه روشن خواهد شد 

البته مخفي نماند كه علم و اطلاّعي كه در اينجا از آن سخن به ميان آمد غير از علمي است كه پيش از 
اين به عنوان يك شرط مطرح شد ، زير ا مراد به علم در اينجا اطلاع داشتن بر مسائلي جزئي و فنون 

است ، اما مراد از آن علم، آگاهي به مسائل كلّي اسلام كه از كتاب و سنت  سياسي و حوادث زمان
  . استنباط مي گردد بود كه اصطلاحاً از آن علم به فقاهت تعبير مي شود

در هر صورت يكي از دلايل شرط قوت و قدرت در والي و رهبر ، قضاوت عقل است و اين معني 
قص و كمبودها ي مردم است بايد توان اين كار را روشن است كه والي مردم ، كه در صدد رفع ن

داشته باشد و بلكه خود ازهمه افراد تحت فرماندهي خويش قوي تر و توانمند تر باشد و همواره تاريخ 
شاهد اين فاجعه بوده است كه بسياري ازامت ها به خاطر ضعف و بي كفايتي رهبرانشان با مشكلات و 

  زيانهاي 
  . و همين نارسايي چه بسا به سقوط كلي آنان انجاميده است  فراوان روبرو بوده اند

علاوه بر حكم و قضاوت عقل ، دلايلي ازكتاب و سنت نيز بر شرط قدرت به مفهوم وسيع آن دلالت 
  : دارد كه نمونه هايي از آنها را ياد آور مي شويم 

  : ه آن حضرت فرمود روايت نموده ك) ع(منتظري به نقل از كليني در اصول كافي از امام رضا 
نگهدارنده اي است كه شانه از مسئوليت تهي نمي . امام عالمي است كه بر وي چيزي پوشيده نيست 

آگاهيش رشد يابنده ، حلمش كامل ، بر رهبري قوي و مسلط ، در سياست دانا، اطاعتش .... كند 
 1،ج1383كليني،)) (ت واجب ، به امر خداوند قائم ، خير خواه بندگان خدا و نگهبان دين خداس

                )202،ص1،كتاب الحجه باب نادر جامع في فضل الامام،  حديث 
  حكومت در عصر غيبت و ضرورت  لزوم:بند چهارم

يكي از شيوه هاي بحث ولايت فقيه اين است كه ابتدا ضرورت ولزوم اقامه حكومت اسلامي را در 
هاي اسلام ثابت كنيم، و پس از آن به  جزيي از برنامهغيبت به اثبات برسانيم و آن را به عنوان 
يم، و سپس برسي كنيم كه كدام عنوان، دين مبين اسلام ئجستجوي ادله در زمينه شرايط حاكم برآ

براي همه افراد و همه مكان ها و همه زمان ها، تا ابد و قيامت عموميت دارد و  اين عموميت سه گانه از 
سلامي از ضروريات وبديهيات است، بنابرين اسلام در زمان غيبت وامام نظر قرآن  شريف و روايت ا
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ي لزوم و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي در ارب. نيز بدون ترديد داراي حكومت است) ع( معصوم
  :عصر غيبت به ذكر چند دليل مي پردازيم 

حقوق افراد و  حكومت امري است اجتماع كه نياز جامعه به امنيت و حفظ: تاريخي/ دليل اجتماعي
و جامعه اسلامي از ساير جوامع بشري كه لازمه آن  . رواج عدالت گستري، آن را واجب كرده است 

قانون گذاري براي حفظ امنيت وحقوق و امنيت اشاعه عدل در ميان افراد جامعه است    برقراري نظم و
را اجرا كند تا هدف از تنظيم جدا نيست ومثل جوامع ديگر نيا زبه  برقراري حكومتي دارد كه قوانين 

اعتقاد به دين اسلام ، مسلمانان را به اين باور مي رساند كه  قيام براي  "دليل اعتقادي. قوانين تحقق يابد
پياده كردن احكام ا سلام در دوران زندگي اش بر او واجب است ، ونظام اسلام نظامي كامل و در بر 

و سياسي ، جز از طريق قوه حاكمه ، به طور كامل اجرا نمي دارنده تمام  قوانين اجتماعي، اقتصادي 
بنابراين تشكل يك حكومت اسلا مي و دولت آن در دوران غيبت لازم وضروري است ، چنان   شود،

ل بحث آورديم به اين مطلب  اشاره شد كه در آيه اي كه در او.  
ردند در آن تقاضا شده بود قاتلان آو) ع(نامه معاويه را براي حضرت علي  »ابو همزه «: دليل عقلي 

عثمان را به آن بسپارند تا مجازات كنند ، آنچه در حكم خدا و حكم مسلمين واجب است بعد از آن 
 چهكه امامشان از دنيا رفت و كشته شد چه گمراه باشد چه هدايت شده ،چه مظلوم باشد وچه ظالم ، 

 .لي انجام ندهد، كارجديدي به پا نكندريختن خونش حلال باشدچه حرام، اين است كه هيچ  عم
  ).55.53،صص،1379رجالي تهراني ،(

  حكومت و رهبري در عصر غيبت  :بند پنجم
پس از پذيرفتن لزوم حكومت در يك جامعه بيان شواهدي از سلام، بر ضرورت آن، روشن است كه 

، او در )ع(و امام معصوم )ص(در زمان حضور شخصي معصوم، همچون وجود مقدس رسول خدا 
اما اين وضع، هميشه . رأس حكومت قرار مي گيرد و اين حكومت، بسيار مطلوب و ايده آل خواهد بود

نيست حتّي در زمان حضور امام معصوم نيز، او تنها در جائي كه تشريف دارد، مي تواند حكومت ميسر 
آن شهر و استان را اداره كند و بر ساير استانها و كشور ها، نظارت داشته و در جاهاي ديگر اعمال و 

تكليف پس در عصر غيبت كه دسترسي  به امام معصوم نيست مانند زمان ما . كارگزاراني بگمارد
  چيست ؟ 

پس از شرائط . شرائطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيماً از طبيعت طرز حكومت اسلامي است
چنانكه . عدالت،2علم به قانون  ،1: عامه مثل عقل و تدبير دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از 

يت هاي آنها غالباً مشترك همه آنها را به عنوان يك شرط قلمداد نموده ايم ، علاوه بر اين كه روا
  . است چنانچه روشن خواهد شد 

البته مخفي نماند كه علم و اطلاّعي كه در اينجا از آن سخن به ميان آمد غير از علمي است كه پيش از 
اين به عنوان يك شرط مطرح شد ، زير ا مراد به علم در اينجا اطلاع داشتن بر مسائلي جزئي و فنون 

است ، اما مراد از آن علم، آگاهي به مسائل كلّي اسلام كه از كتاب و سنت  سياسي و حوادث زمان
  . استنباط مي گردد بود كه اصطلاحاً از آن علم به فقاهت تعبير مي شود

در هر صورت يكي از دلايل شرط قوت و قدرت در والي و رهبر ، قضاوت عقل است و اين معني 
قص و كمبودها ي مردم است بايد توان اين كار را روشن است كه والي مردم ، كه در صدد رفع ن

داشته باشد و بلكه خود ازهمه افراد تحت فرماندهي خويش قوي تر و توانمند تر باشد و همواره تاريخ 
شاهد اين فاجعه بوده است كه بسياري ازامت ها به خاطر ضعف و بي كفايتي رهبرانشان با مشكلات و 

  زيانهاي 
  . و همين نارسايي چه بسا به سقوط كلي آنان انجاميده است  فراوان روبرو بوده اند

علاوه بر حكم و قضاوت عقل ، دلايلي ازكتاب و سنت نيز بر شرط قدرت به مفهوم وسيع آن دلالت 
  : دارد كه نمونه هايي از آنها را ياد آور مي شويم 

  : ه آن حضرت فرمود روايت نموده ك) ع(منتظري به نقل از كليني در اصول كافي از امام رضا 
نگهدارنده اي است كه شانه از مسئوليت تهي نمي . امام عالمي است كه بر وي چيزي پوشيده نيست 

آگاهيش رشد يابنده ، حلمش كامل ، بر رهبري قوي و مسلط ، در سياست دانا، اطاعتش .... كند 
 1،ج1383كليني،)) (ت واجب ، به امر خداوند قائم ، خير خواه بندگان خدا و نگهبان دين خداس

                )202،ص1،كتاب الحجه باب نادر جامع في فضل الامام،  حديث 
  حكومت در عصر غيبت و ضرورت  لزوم:بند چهارم

يكي از شيوه هاي بحث ولايت فقيه اين است كه ابتدا ضرورت ولزوم اقامه حكومت اسلامي را در 
هاي اسلام ثابت كنيم، و پس از آن به  جزيي از برنامهغيبت به اثبات برسانيم و آن را به عنوان 
يم، و سپس برسي كنيم كه كدام عنوان، دين مبين اسلام ئجستجوي ادله در زمينه شرايط حاكم برآ

براي همه افراد و همه مكان ها و همه زمان ها، تا ابد و قيامت عموميت دارد و  اين عموميت سه گانه از 
سلامي از ضروريات وبديهيات است، بنابرين اسلام در زمان غيبت وامام نظر قرآن  شريف و روايت ا
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تلاف پيدا شد باز در اين وقتي در آن كسي كه بايد عهده دار خلافت شود اخ) ص(بعد از رسول اكرم 
اختلاف فقط . كه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچگونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز نكرد

  .در موضوع بود 
چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشند چنانكه در 1

راي همه افراد هرشغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند روايت آمده است و نه فقط براي زمامدار بلكه ب
  ائمه ما براي امامت خودشان. منتهي حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد. چنين علمي ضرورت دارد

همين مطلب اشاره كرده اند بر ديگران نموده اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند 
لافت و امامت نيست فلان كار بر خلاف احكام اسلام انجام داد نتوانست جواب بگويد، پس لايق خ

چيزهاي ديگر در . پس لايق امامت نيست قانوناني و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسي است 
مثلاً علم به چگونگي ملائكه، علم به اين كه صانع تبارك و تعالي داراي . آن دخالت و ضرورت ندارد

چنانكه اگر كسي همه علوم طبيعي را . يك در موضوع امامت دخالت ندارد چه اوصافي است ، هيچ
بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا موسيقي را خوب بلد باشد شايستگي خلافت را پيدا نمي 
كند و نه بدين وسيله بر كساني كه قانون اسلام را مي دانند وعادلند نسبت به متصدي حكومت الويت 

نچه آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده اين است كه حاكم و خليفه پيدا مي كنند آ
اولاً بايد احكام اسلام را بداند يعني قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته باشد از كمال اعتقادي و اخلاقي 

ري و نه عقل همين اقتضا را دارد، زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است نه خودس. برخوردار باشد
اگر زمامدار وطالب قانوني را نداند لايق حكومت نيست و چون اگر تقليد . حكومت اشخاصي برمردم

 . كند قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند ميتواند حاكم ومجري قانون اسلام  باشد 

سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها )) الفقها حاكم علي السلاطين((و اين مسلم است كه 
دراين صورت حاكم حقيقي همان فقها هستند . در آيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند واجرا كنند 

به قانون مجبورند از فقها  پس بايستي حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه به علتّ جهل
  . تبعيت كنند

البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه 
) ص(چنانكه در زمان پيغمبري. باشند بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند

مصدر امور بايد داراي اين دو امتيار باشد لكن معاونين و صاحب . و امير المومنين را اينطور بوده است
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منصبان و مأموراني كه به شهرستانها فرستاده مي شوند بايد قوانين مربوط به كار خود را دانسته و 
  . درموارد ديگر از مصدر امر بپرسند 

. نش به معاصي آلوده نباشدزمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دام. 1
كسي كه مي خواهد حدود جاري كند يعني قانون جزاي اسلام را بمورد اجرا گذارد، متصدي بيت 

: وخداوند اختيار اراده بندگانش را به بدهد بايد معصيت كارنباشد. المال و خرج و دخل مملكت شود 
 اري را نميدهد خداوند تبارك و تعالي به جائر اختي)) ينال عهدي الظالمين ((

زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين ، اخذ مالياتها ، صرف صحيح آن و اجراي قانون . 2
جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد ، و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل 

دي مصباح يز( نمايد و بيت المال را صرف اغراض شخص و هوسراني خويش كند
  ).151،ص1376،150،

  شرايط زمامدار حكومت در دوره غيبت :بند ششم
به عبارت ديگر ، از آنجايي كه حاكم بايد كسي باشد كه لياقت و شايستگي هماهنگ كردن قوا و 
سازمانها متعدد را داشته باشد و نيز با توجه به اينكه حكومت اسلامي بر اساس اعتقادات و ارزشهاي 

حاكم اسلامي، اجراي قانون خداست قوانين كه در كتاب و سنت بيان شده، يا الهي است و وظيفه 
اصول آنها از كتاب و سنت استفاده شده و بر آنها تصريح گشته است در اين حاكم از چه قشري و با 
چه خصوصياتي بايد باشد تا بهتر بتواند ازعهده اين وظيفه خطير و سنگين بر آيد؟ اكنون كه دوران 

پيش آمده و بناست احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج ) ع( غيبت امام
عقل هم به ما حكم مي كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به . روانيست تشكيل حكومت لازم مي آيد
مقدس شرع . اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند دفاع كنيم . ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيري كنيم

هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصي كه ميخواهند به شما تجاوز كنند براي دفاع آماده 
باشيد، براي جلوگيري از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايي و اجرا لازم 

ل چون تشكي. چون اين امور به خودي خود صورت نمي گيرد بايد حكومت تشكيل داد. است
حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات ميخواهد شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين 

  ...نموده است و مانند خراجات خمس، زكاه و غيره

تلاف پيدا شد باز در اين وقتي در آن كسي كه بايد عهده دار خلافت شود اخ) ص(بعد از رسول اكرم 
اختلاف فقط . كه مسئول امر خلافت بايد فاضل باشد هيچگونه اختلاف نظري ميان مسلمانان بروز نكرد

  .در موضوع بود 
چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم مي باشند چنانكه در 1

راي همه افراد هرشغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند روايت آمده است و نه فقط براي زمامدار بلكه ب
  ائمه ما براي امامت خودشان. منتهي حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد. چنين علمي ضرورت دارد

همين مطلب اشاره كرده اند بر ديگران نموده اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند 
لافت و امامت نيست فلان كار بر خلاف احكام اسلام انجام داد نتوانست جواب بگويد، پس لايق خ

چيزهاي ديگر در . پس لايق امامت نيست قانوناني و عدالت از نظر مسلمانان شرط و ركن اساسي است 
مثلاً علم به چگونگي ملائكه، علم به اين كه صانع تبارك و تعالي داراي . آن دخالت و ضرورت ندارد

چنانكه اگر كسي همه علوم طبيعي را . يك در موضوع امامت دخالت ندارد چه اوصافي است ، هيچ
بداند و تمام قواي طبيعت را كشف كند يا موسيقي را خوب بلد باشد شايستگي خلافت را پيدا نمي 
كند و نه بدين وسيله بر كساني كه قانون اسلام را مي دانند وعادلند نسبت به متصدي حكومت الويت 

نچه آن صحبت و بحث شده و بين مسلمانان هم مسلم بوده اين است كه حاكم و خليفه پيدا مي كنند آ
اولاً بايد احكام اسلام را بداند يعني قانوندان باشد و ثانياً عدالت داشته باشد از كمال اعتقادي و اخلاقي 

ري و نه عقل همين اقتضا را دارد، زيرا حكومت اسلامي حكومت قانون است نه خودس. برخوردار باشد
اگر زمامدار وطالب قانوني را نداند لايق حكومت نيست و چون اگر تقليد . حكومت اشخاصي برمردم

 . كند قدرت حكومت شكسته مي شود و اگر نكند ميتواند حاكم ومجري قانون اسلام  باشد 

سلاطين اگر تابع اسلام باشند بايد به تبعيت فقها )) الفقها حاكم علي السلاطين((و اين مسلم است كه 
دراين صورت حاكم حقيقي همان فقها هستند . در آيند و قوانين و احكام را از فقها بپرسند واجرا كنند 

به قانون مجبورند از فقها  پس بايستي حاكميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه به كساني كه به علتّ جهل
  . تبعيت كنند

البته لازم نيست كه صاحب منصبان و مرزبانان و كارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه 
) ص(چنانكه در زمان پيغمبري. باشند بلكه كافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند

مصدر امور بايد داراي اين دو امتيار باشد لكن معاونين و صاحب . و امير المومنين را اينطور بوده است
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اكنون كه شخص معيني از طرف خدا تبارك و تعالي براي امراضي امر حكومت در دوره غيبت تعيين 
را رها كنيد ؟ ديگر اسلام نمي خواهيم ؟ اسلام فقط براي  نشده است تكليف چيست ؟ آيا بايد اسلام

  .سال بود ؟ آيا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است ولي تكليف حكومتي نداريم 200
معناي نداشتن حكومت اينست كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، و ما با بي حالي دست 

  ند ؟ روي دست بگذاريم كه هركاري مي خواهند يكن
آيا بايد اينطور باشد ؟ يا اينكه حكومت لازم است و . و اگر ما كارهاي آنان را امضا نكنيم رد مي كنيم 

اگر خدا شخص معيني را براي حكومت دردوره غيبت تعيين نكرده است لكن آن خاصيت حكومتي 
اين . ار داده استموجود بود براي بعد از غيبت هم قر) ع(را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب 

خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت مي باشد در عده اي بيشماري از منتهاي عصر ما موجود 
امام (اگر با هم اجماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند. است

  ).50،54،ص1370خميني،
اي معصوم را انتخاب كرده است ، كه در اصل تشريع اسلامي،  خداي متعال براي چنين مقامي ، پيشو

اما در عصر غيبت و دسترسي . و پس از دوازده امام ديگر ، مي باشند) ص(در درجه اول رسول خدا 
نداشتن به امام معصوم ، كسي بايد عهده دار اين منصب شود و جامعه اسلامي را بر اساس قوانين خدا و 

  . باشدمحتواي اسلام ، رهبري كند كه واجد اين شرائط 
  : آگاهي از اسلام ،الف 

  : شرط را داشته باشند  3همچنانكه قبلاً بيان شد، همة متصديان حكومت ، بايد 
آگاهي به قانون ، تقوا و صلاحيت اخلاقي ، قدرت و مهارت براي اداره امور يعني هم به قوانين كه مي 

هواي نفساني و تمايلات شخصي  خواهند اجرا كنند آگاه باشند ، هم پرهيزكار باشند تا تحت تأثير
  .قرارنگيرند هم از عهده اجراي صحيح كار و مسئوليت بر آيند 

از آنجا كه در مسئوليت رهبري،  و حكومت،  حفظ قوانين وارزشهاي اسلامي نيز بر عهدة حاكم  
ة شرط را پيش از هم 3مسلمين است و امانت دار دين و قوانين مردم و احكام خداست، پس بايد اين 

درغير . افراد جامعه دانسته باشد و آگاهي اش از قوانين، چنان باشد كه مرتكب تخطّي و تخلف نشود
چنان شخصي شايسته . اين صورت،اگر كسان ديگري نسبت به حاكم واصول و مبادي آشنا تر باشند 

عه اي حكومت بر آنان نيست و در گذشته حديثي را نقل كرديم كه مضمونش اين بود كه اگر در جام
كسي امامت و رهبري را برعهده بگيرد، در حالي كه كسان ديگري ،حتي يك نفر باشد كه از او داناتر 
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 يومِ الي سفالٍ  الي اَمرُهم كانَ.(و شايسته تر باشد،  اين جامعه همواره رو به انحطاط خواهد گذشت
پس شخصي كه در رأس هرم قدرت . و آن جامعه روز بروز سير نزولي طي خواهد كرد )  القيامه

است، بايد آگاهي كامل از امور ديني داشته باشد، چرا كه او مسئول اجراي قانون الهي درجامعه است، 
ادر و بدون آگاهي كامل ، چه بسا كاري انجام دهد يا مقرراتي وضع كند يا دستور العمل هايي ص

واضح است كه اين، شروع نقطه انحراف ازمسير صحيح و هدف . نمايد كه برخلاف قوانين اسلام باشد 
  . اسلامي است 

  .در اكثر امو مهمه با اهل  حل و عقد مشورت مي كنند ،ج
) ملاء(در قرآن كريم مشورت زمامداران با اهل حل و عقد ممدوح شمرده است و از اين طائفه به نام 

ياد لاذين ) الذين كفروا (كلمه ملاءدرباره آل فرعون و امثال آن آمده همه جا باقيه . شده است  نام برده
پس از آنكه امر . استكبروا، است پس هرگاه اين قيد نباشد وجو ملاء از لوازم دستگاه حكومت است 

ق دستور حكومت به وسيله مشورت با دانشمندان با فضيلت ملت انجام يافت و حاكم اسلامي بر طب
شرع انتخاب گرديد، هرچند كه شخصي امام و حاكم في المثل داراي نفس زكيه و روح وقدسي و 
صاحب ملكه عصمت باشد و در علم وفهم و درايت و كياست و تدبير و سياست سر آمد ابناي زمان 

يد و باشد معما در امور مهمه مملكت با ارباب حل و عقد و خدا وندان خرد و دانش مشورت مي نما
عقل كل و مدير بقا ) ص(صلاح ديد آن ها را به كار مي بندد چنانكه سبق ذكر يافت كه رسول خدا 

پيداست الهيه بود معذالك در امور مهمه مخصوصاً در امر جنگ و عهد و پيمان با اصحاب خود 
علي مشورت نموده نظر و رأي اكثريت آنها را محترم شمرده بكارمي بست و جمله معروفه اشيروا 

و رأي اصحا بدر نظر آن جناب آنقدر اهميت داشت كه سعد بن . الصحابي، از آن جناب متواتر است
معاذ عهد نامه آن حضرت را بني غظنان در موضوع خرمايي مدينه پس از مشورت در حضور آن 

  !جناب در يد
كتاب خدا بود  در خلفاي راشدين در هر واقعه اي كه براي آن ها پيش مي آمد اگر حكمي از آن در

بدان عمل ميكردند و اگرنه به سمت ثابقه رسول رجوع و متوجه ميشدند و اگر نه صحابه رسول خدا را 
دعوت و از آنان در آن مورد مشورت مي كردند،  اگر كسي حكمي در آن خصوص از رسول خدا 

يشد چنانكه دارمي شنيده بود تقرير مي نمود و اگر نه هر چه رأي اصحاب بر آناقرار مي گرفت عمل م
و بيهقي از ميمون بن معران در سيره ابوبكر روايت نمودهاند و ابن عساكر از تشريح قاضي در گفتاري 

و نيز طبراني در الاوسط و ابوسعيد در القضا از امير وستور مي داده يادآور شده است  كه عمر باو د

اكنون كه شخص معيني از طرف خدا تبارك و تعالي براي امراضي امر حكومت در دوره غيبت تعيين 
را رها كنيد ؟ ديگر اسلام نمي خواهيم ؟ اسلام فقط براي  نشده است تكليف چيست ؟ آيا بايد اسلام

  .سال بود ؟ آيا اينكه اسلام تكليف را معين كرده است ولي تكليف حكومتي نداريم 200
معناي نداشتن حكومت اينست كه تمام حدود و ثغور مسلمين از دست برود، و ما با بي حالي دست 

  ند ؟ روي دست بگذاريم كه هركاري مي خواهند يكن
آيا بايد اينطور باشد ؟ يا اينكه حكومت لازم است و . و اگر ما كارهاي آنان را امضا نكنيم رد مي كنيم 

اگر خدا شخص معيني را براي حكومت دردوره غيبت تعيين نكرده است لكن آن خاصيت حكومتي 
اين . ار داده استموجود بود براي بعد از غيبت هم قر) ع(را كه از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب 

خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت مي باشد در عده اي بيشماري از منتهاي عصر ما موجود 
امام (اگر با هم اجماع كنند مي توانند حكومت عدل عمومي در عالم تشكيل دهند. است

  ).50،54،ص1370خميني،
اي معصوم را انتخاب كرده است ، كه در اصل تشريع اسلامي،  خداي متعال براي چنين مقامي ، پيشو

اما در عصر غيبت و دسترسي . و پس از دوازده امام ديگر ، مي باشند) ص(در درجه اول رسول خدا 
نداشتن به امام معصوم ، كسي بايد عهده دار اين منصب شود و جامعه اسلامي را بر اساس قوانين خدا و 

  . باشدمحتواي اسلام ، رهبري كند كه واجد اين شرائط 
  : آگاهي از اسلام ،الف 

  : شرط را داشته باشند  3همچنانكه قبلاً بيان شد، همة متصديان حكومت ، بايد 
آگاهي به قانون ، تقوا و صلاحيت اخلاقي ، قدرت و مهارت براي اداره امور يعني هم به قوانين كه مي 

هواي نفساني و تمايلات شخصي  خواهند اجرا كنند آگاه باشند ، هم پرهيزكار باشند تا تحت تأثير
  .قرارنگيرند هم از عهده اجراي صحيح كار و مسئوليت بر آيند 

از آنجا كه در مسئوليت رهبري،  و حكومت،  حفظ قوانين وارزشهاي اسلامي نيز بر عهدة حاكم  
ة شرط را پيش از هم 3مسلمين است و امانت دار دين و قوانين مردم و احكام خداست، پس بايد اين 

درغير . افراد جامعه دانسته باشد و آگاهي اش از قوانين، چنان باشد كه مرتكب تخطّي و تخلف نشود
چنان شخصي شايسته . اين صورت،اگر كسان ديگري نسبت به حاكم واصول و مبادي آشنا تر باشند 

عه اي حكومت بر آنان نيست و در گذشته حديثي را نقل كرديم كه مضمونش اين بود كه اگر در جام
كسي امامت و رهبري را برعهده بگيرد، در حالي كه كسان ديگري ،حتي يك نفر باشد كه از او داناتر 
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سول االله عليه وآله كيف تامرني قالت قلت يا ر. روايت كرده اند كه آن حضرت فرمود ) س(المومنين 
  .  تجعادوئه شوري بين اهل السنته طالعا بدين من المومنين و لا تقضي فيه برائيك

يعني بر رسول خدا عرضه كردم كه در اموري كه حكم و اضحي از كتاب و سنت نيست چرا مر 
د شود قرار مي دهد و در آن را بين اهل فته و مومنين عبادت پيشه مور: ميفرمايد رسول خدا فرمود

  .چنين مسأله اي براي مخصوص خودت حكم مكن
وجود مبارك امير المومنين نيز در اكثر امور با ياران اصحاب مشورت ميفرمايد آنيف حديث وارد در 

و انما الوالي الي بشر لا هرف ما تواري ! اين باره ؛مولاي متقيان در فرمان خود به مالك اشتر ميفرمايد 
ناس الامور يعني والي و زمامدار نيز بشري است كه آنچه مردم ا ز امور از او مي پوشانند نمي داند عنه ال

واشتبه ملك فاجتمع له الفقهاء :پس احتياج به مشورت دارد و در فقره ديگر همين عهدنامه ميفرمايد
ي آنچه كه از امور بر مناظر هم فيه ثم امعي ما يجتمع عليه اقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين،  يعن

تو كه برتو متشبه شو د با فقيهان يعني كساني كه مقاصد شرع را درك مي كنند و در امور سياست نيز 
گاه به هر چه گفتار «صاحب نظراند براي آن منظور اجتماع نما و با ايشان در آن كار تبادل نظر كن 

  ) 230،231،ص1385قلمدران،.(پرداز فقيهان مسلماني كه در حضرت تو هستند اجتماع ياقت به كار
 اعلميت ،چ

  .  بايد اعلم و اتقاي آن جماعت باشد .زمامدار و پيشواي ملت كه در اصلاح شرع امام امت است
  .در طي مباحث اين تحقيق بكراّت گفته شده است كه امام، حاكم بايد اعلم و التقي و اليق امت باشد

حقِ دي للْحقِّ قلُِ اللَّه يهمن شُرَكاَئكُم من يهدي إلَِي الْ هلْ قلُْ«سوره يونس  35قرآن كريم در آيه  
هن يي إلَِي الْأَفَمدهّي إِلا أن يهدن لَّا يأَم عتَّبقُّ أَن يقِّ أَححا لكَُمي فَمد كَيتَح ونَفباز بگو آيا »  «كُم

هدايت مي كند آيا آن كه خلق را براه حق رهبري هيچ يك از شركاء شما مشركان كسي را براه حق 
مي كند سزاوارتر به پيروي است يا آنكه نمي كند مگر آنكه خود هدايت شود پس چگونه قضاوت 

از اين آيه شرنيه استفاده مي شود كه آن كسي كه مي تواند براه حق »  باطل براي بتها مي كنيد
  ).35سوره اليونس، آيه (بته چنين كسي اعلم امت استراهنمايي كند برا متابعت سزاروارتر است و ال
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  :نتيجه گيري
گستره و قلمرو حوزه و اختيارات هر حكومتي ، در پرتو آموزه هاي مدون مكتب موحد آن شكل 
ميگيرد ، از اين روست كه انديشمندان آن مكتب به تبيين محدوده اختيارات و وظايف حكومت 

در فصول پيشين آورديم كه حكومت مطلوب از ديدگاه قرآن ، سنت ،  فقها . مطلوب خود پرداخته اند
فلاسفه حكومتي است كه بر اساس حاكميت خداوند تحقيق پذيريفته باشد و خداوند نيز در اين دنيا و 

ايفاي اين نقش مهم را بر عهده پيامبران و اماماني نهاده است كه داراي ويژگي هاي خاصي هستند تا 
و شكوفايي بخشيده  در پرتو آنها بتوانند بدون انحراف از قوانين و احكام الهي ، جامعه اسلامي را رشد

در حقيقت خداوند اين لطف را در مرحله . و آن را به سوي اعتقاد به دين و مكتب الهي سوق دهند 
تمييز و تشخيص امام و حاكم جامعه اسلامي توسط مردم بر خود واجب كرده و يا ادله طريق مردم را 

مكتب زمام جامعه اسلامي مي  همچنين آورديم كه در هر دو. در شناخت آن رهبر ارشاد نموده است 
بايست به اصول و مباني دين آشنايي داشته باشد چرا كه اگر در حكومت ديني حاكم داراي آگاهي 
هاي لازمه از دين نباشد ممكن است به اقداماتي دست بزند كه با اصول دين منافات داشته باشد و يا 

در خصوص شرايط و . گير جامعه گرداند اينكه بي تدبيري رهبر ، فجايع جبران ناپذيذري را دامن 
معيار هاي انتخاب حاكم نيز ذكر كرديد كه حاكم در حكومت اسلامي بايد داراري ويژگي ها از قبيل 

در اين ميان چنانچه شرايط . مكلف بودن ، مسلمان بودن ، عادل بودن ، آزاد بودن ، شجاع بودن باشد 
اره جامعه تضمين مي كند لحاظ نشده باشد ، نظارت ياد شده كه لياقت و كفايت رهبر را براي اد

سرانجام اينكه قدرت نيز براي . نهادهاي مسئول هيچ مشكلي را به طور اساسي حل نخواهد كرد 
شخص باتقوا و عادل وسيله اي براي خدمت به مردم و خلق خدا و رساندن اعضاي جامعه به كمال 

  .   مطلوب و سعادت حقيقي مي باشد 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

سول االله عليه وآله كيف تامرني قالت قلت يا ر. روايت كرده اند كه آن حضرت فرمود ) س(المومنين 
  .  تجعادوئه شوري بين اهل السنته طالعا بدين من المومنين و لا تقضي فيه برائيك

يعني بر رسول خدا عرضه كردم كه در اموري كه حكم و اضحي از كتاب و سنت نيست چرا مر 
د شود قرار مي دهد و در آن را بين اهل فته و مومنين عبادت پيشه مور: ميفرمايد رسول خدا فرمود

  .چنين مسأله اي براي مخصوص خودت حكم مكن
وجود مبارك امير المومنين نيز در اكثر امور با ياران اصحاب مشورت ميفرمايد آنيف حديث وارد در 

و انما الوالي الي بشر لا هرف ما تواري ! اين باره ؛مولاي متقيان در فرمان خود به مالك اشتر ميفرمايد 
ناس الامور يعني والي و زمامدار نيز بشري است كه آنچه مردم ا ز امور از او مي پوشانند نمي داند عنه ال

واشتبه ملك فاجتمع له الفقهاء :پس احتياج به مشورت دارد و در فقره ديگر همين عهدنامه ميفرمايد
ي آنچه كه از امور بر مناظر هم فيه ثم امعي ما يجتمع عليه اقاويل الفقهاء بحضرتك من المسلمين،  يعن

تو كه برتو متشبه شو د با فقيهان يعني كساني كه مقاصد شرع را درك مي كنند و در امور سياست نيز 
گاه به هر چه گفتار «صاحب نظراند براي آن منظور اجتماع نما و با ايشان در آن كار تبادل نظر كن 

  ) 230،231،ص1385قلمدران،.(پرداز فقيهان مسلماني كه در حضرت تو هستند اجتماع ياقت به كار
 اعلميت ،چ

  .  بايد اعلم و اتقاي آن جماعت باشد .زمامدار و پيشواي ملت كه در اصلاح شرع امام امت است
  .در طي مباحث اين تحقيق بكراّت گفته شده است كه امام، حاكم بايد اعلم و التقي و اليق امت باشد

حقِ دي للْحقِّ قلُِ اللَّه يهمن شُرَكاَئكُم من يهدي إلَِي الْ هلْ قلُْ«سوره يونس  35قرآن كريم در آيه  
هن يي إلَِي الْأَفَمدهّي إِلا أن يهدن لَّا يأَم عتَّبقُّ أَن يقِّ أَححا لكَُمي فَمد كَيتَح ونَفباز بگو آيا »  «كُم

هدايت مي كند آيا آن كه خلق را براه حق رهبري هيچ يك از شركاء شما مشركان كسي را براه حق 
مي كند سزاوارتر به پيروي است يا آنكه نمي كند مگر آنكه خود هدايت شود پس چگونه قضاوت 

از اين آيه شرنيه استفاده مي شود كه آن كسي كه مي تواند براه حق »  باطل براي بتها مي كنيد
  ).35سوره اليونس، آيه (بته چنين كسي اعلم امت استراهنمايي كند برا متابعت سزاروارتر است و ال
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